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  مهجوریت قرآناول: 

زنیم یا اصلا کاري به آن بعید است که در منزل ما قرآن وجود نداشته باشد اما غالبا در طول سال، کمتر به آن سر می

اي از مهجوریت خود و نخورده باقی مانده است. قرآن در آیهاي از گرد و خاك روي آن نشسته و دستنداریم! لایه

  ده است. شکایت پیامبر (ص) از این وضعیت سخن به میان آور

پروردگارا، قوم من این «و پیامبر [خدا] گفت: : )20(فرقان/ » وَ قالَ الرَّسُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً«

  »قرآن را رها کردند.

جامعه امروز توجهی یا توجه نادرست و غیرعمیق به قرآن است. وضعیت قرآن در توجهی یا کممهجوریت به معناي بی

ها از قرآن به کاربردهاي ظاهري و نمادین محدود شده است. ما معمولا قرآن ما تا حدي به همین شکل است. استفاده

بینیم. در این چند مورد، بعید است حتی قرآن را ورقی بزنیم. تا را سر سفره هفت سین، سفره عقد، و در آغاز سفر می

ل این هستند که چه کسی از دنیا رفته است در حالی که قرآن، بیشتر براي شود همه به دنباصداي قرآن بلند می

اند. اگر بخواهیم خیلی ، گرداگرد ما را فراگرفتهکنیم و تابلوهاي و ان یکادمی 1ها. با قرآن، استخارههاست تا مردهزنده

ها و جلسات ختم، کمی هایمان و در قبرستانکنیم یا براي مردهبه قرآن بها دهیم، آن را در ابتداي جلسات قرائت می

  پردازند. کنیم. جلسات قرائت قرآن خانگی نیز اکثرا فقط به تلاوت آیات میآن را تلاوت می

بینیم قرآن در میان آنها به صورت یک کتاب وضع بسیارى از کشورهاى اسلامى نظر بیفکنیم مىهم اکنون اگر به 

کنند، و جاى آن در کاشى تنها الفاظش را با صداى جالب از دستگاههاى فرستنده پخش مى .تشریفاتى درآمده است

فر، و شفاى بیماران، و حداکثر براى کاریهاى مساجد به عنوان هنر معمارى است، براى افتتاح خانه نو، و یا حفظ مسا

  کنند.تلاوت به عنوان ثواب از آن استفاده مى

  هایی از آن داشته باشیم؟!چنین استفاده فقطاما آیا قرآن براي این نازل شده که 

 اماآورد ماه رمضان است. این مسأله گرچه مفید است ترین زمانی که جامعه ما رو به قرآن میبالاترین کاربرد و مهم

  چند نگرانی در این زمینه وجود دارد:

پردازند و عده کمی به ترجمه و عده کمتري به تفسیر و تدبر و به همین الف) اکثر جامعه فقط به قرائت قرآن می

  ترتیب، عده بسیار کمتري به دنبال عمل به آیات قرآن هستند.  

کنیم گردد و این یعنی ما به اشتباه فکر میاه برمیب) پس از ماه رمضان، دوباره وضعیت قرآن به شکل قبل از این م

  قرآن فقط مربوط به ماه رمضان است.

  دروس آموزشی قرآن و تفسیر نیز یکی از موارد توجه عمیق ما به قرآن است اما در این مورد نیز نکاتی وجود دارد:

  کاهد.رگذاري آن میالف) اجباري بودن این دروس، ترس از نمره و امتحان و حضور و غیاب، از تاثی

  توانند از آن استفاده کنند.پردازند نه همه مردم میب) این دروس نه به تمام قرآن می

                                                           
نتواند با عقل خود خیر و شرّ کارها را بازشناسد و دین نیز بیانى نداشته باشد کاربرد  استخاره محدودیت دارد و در هنگام تردید اگر شخص 1

مواردى که عقل حکم قاطع و روشنى در مورد خیر و شرّ فعلى داشته باشد یا رو در انجام دادن واجبات و ترك محرمات و در دارد، ازاین

  جایى که بتوان با مشورت دیگران خیر را از شرّ بازشناخت جاى استخاره نیست.
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  کننده و غیرجذاب است.ج) طرز ارائه و محتواي برخی از این دروس، خسته

  یم.  د رفع آن باشکنیم که مهجوریت قرآن به شکل عمیقی در جامعه ما نیز وجود دارد و باید درصدبنابراین مشاهده می

فایده از جمله: تعداد آیات قرآن، بزرگترین کلمه قرآن، سوره بدون کسره، کلمه توجه بیش از حد به مسائل معمایی بی

  بدون توجه به عمق معانی قرآن و تلاش براي عمل به آن، چه سودي دارد؟! وسط قرآن و... 

  برخی موانع انس با قرآن

خوگرفتن، همدمی، دوستی، آرام گرفتن و رفاقت با قرآن است. انس با قرآن، غبار غفلت را از انس با قرآن به معناي 

برد. اگر جوان مومن قرآن تلاوت کند، کلام خدا با هاي گناه را در فرد و جامعه از بین میزداید و زمینهدل انسان می

لاوت ظاهري نیست. بلکه تفکر در معانی آیات گردد. البته این به معناي اکتفا کردن به تگوشت و خونش آمیخته می

  قرآن نیز اهمیت دارد. در این میان، موانعی بر سر راه انس با قران وجود دارد که از این قرارند:

هاي زندگی معاصر. باعث تاسف این تنبلی، گاه از سر عدم احساس وظیفه است و گاه به بهانه مشغله) تنبلی: 1

 ادهاي ما نیز از قرائت قرآن، یعنی کتاب آسمانی دین خودشان، ناتوان هستند.است که حتی بسیاري از باسو

براي رفع این مانع، باید قرآن را به موضوعات روز، گره زد و ضرورت نیاز به قرآن علاقگی: انگیزگی و بی) بی2

روح، بدون توجه به مفاهیم نغز و شیرین قرآن، ممکن است آموزش روخوانی خشک و بیرا در دل فرد ایجاد کرد. 

  هاي آموزش و تدریس قرآن نیز در حل این مساله تاثیرگذارند.شیوهمنجر به این حس منفی در فرد شود. بنابراین 

هاي مطالعه کتاب همچنین، قرآنفارسی  هاياستفاده از ترجمه این مشکل، راه حل :بودن قرآن عربی) 3

شهري قرآنی (همهاي و سایتمطالعه نشریات  و تفسیري و غیرتفسیري درباره قرآن (تفسیر نمونه، تفسیر نور)

 است. بشارت) آیه،

ن و کنند که دیکنند یا چنین تبلیغ میمتأسفانه برخی فکر می اي ناشایست از دین:نشان دادن چهره) 4

است و نقشی در حل مشکلات جامعه و مسائل روز ندارد. یا اینکه دین فقط مربوط  قرآن، یک امر شخصی و فردي

به احکام نجاسات و غسل است. یا اینکه دین موافق عزاداري و مخالف شادي و زیبایی است. با این تفکر، دین به 

 شود. قرآن ایجاد نمیاي به نزدیک شدن به آن و انس با شود و طبیعی است که علاقهعنوان امري منفعل معرفی می

  

 مراتب انس با قرآن

  براي هر مسلمان است. انس با قرآن، درجاتی دارد.هدایت قرآن، اصلی ترین سند و منبع 

  :گوش دادن و نگاه کردن به آیات قرآن .1

  شود لازم است.شود. سکوت در هنگامی که قرآن تلاوت میترین درجه انس با قرآن محسوب میاین کار، پایین

) و چون قرآن خوانده شود، گوش بدان فرا دهید و 204وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ (اعراف/ 

  خاموش مانید، امید که بر شما رحمت آید. 

 تلاوت قرآن:  .2

البته در این مورد نباید افراط و عجله  .شود بخوانیدمیسّر مىهر چه از قرآن ) 20(مزمل/  فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 

کرد و تلاوت ما باید با تأمل و تفکر در آیات، همراه باشد. همچنین بهتر است تلاوت همراه با طهارت، خواندن به صورت 
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باید به همراه  شمرده و صوت نیکو و حزین باشد. طبق روایات، حداقل قرائت قرآن در یک شبانه روز، ده آیه است و

درك تحت اللفظی معانی آیات باشد. همچنین حداقل مقدار قرائت در ایام معمول، ختم قرآن در یک ماه است که 

کمتر از یک ماه مطلوب نیست. البته استثنائا در ماه مبارك رمضان، اجازه ختم قرآن طی سه روز داده شده است. از 

  ر کمتر از سه روز بخواند، هیچ فهمی نخواهد داشت.پیامبر (ص) نقل شده است کسی که قرآن را د

 توجه به ترجمه قرآن (درك مفاهیم): .3

برخی از مومنان ما که بسیار مقید به ظواهر و نماز و ... هستند ممکن است صرفا به تلاوت قرآن بپردازند بدون آنکه 

هاي خوب قرآن آقاي فولادوند از ترجمهکاري به مفاهیم و ترجمه آن داشته باشند. ترجمه آیت االله مکارم شیرازي و 

   .هستند

 تفسیر قرآن:  .4

توجه عمیق به معانی آیات قرآن به همراه توجه به روایات پیامبر و اهل بیت (ع)، شأن نزول، اطلاعات بیرونی و... وظیفه 

ایقی ندارند روشن شده و حقتفسیر قرآن است. با استفاده از تفسیر، ارتباط بین آیاتی که به ظاهر، هیچ ربطی به هم 

 شود که با مطالعه گذرا، قابل کشف نیست.فهمیده می

 تدبر در قرآن و عمل به آیات:  .5

اندیشی در آیات قرآن که لازمه بالاترین مرتبه انس با قرآن، تدبر در آن و عمل به آن است. تدبر، عبارت است از ژرف

تر باشد و تهذیب نفس بیشتري داشته باشد، تدبر او بهتر الصآن، پذیرش قلبی و عمل به آیات است. هر چه فردي خ

دیشند انهاي بیشتري از معارف قرآنی به رویش باز خواهد شد. قرآن، کسانی که در آیاتش نمینتیجه خواهد داد و دریچه

هیچ خیري  بدانید که قرائت قرآن، هنگامی که در آن تدبر نباشد«فرمایند: . حضرت علی (ع) می2کندرا نکوهش می

   3»ندارد.

فتند گراند که آنان ده آیه را از آن حضرت فرامیآموختند چنین گزارش کردهبرخی صحابه که قرآن را از پیامبر (ص) می

  کوشیدند تا آنچه از علم و عمل در آن آیات بود بیاموزند. اما پیش از پرداختن به ده آیه دیگر، می

  تفسیر قرآن: تعریف

فسیر تجدا کردن، توضیح دادن، و کشف و آشکار ساختن امر پنهان یا معنا آمده است. به معناي » رفس«تفسیر از ریشه 

آشکار شده و دستورات  ،عبارت است از: دانشی که به کمک آن، مفاهیم و معارف قرآن ،در اصطلاح اندیشمندان مسلمان

تفسیر قرآن نیز توسط ایشان به  ،یامبر (ص)همزمان با نزول نخستین آیات بر پ شود.هاي آن استخراج میو حکمت

  شد.شکلی ساده آغاز شد و در ابتدا به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل می

  دلایل نیازمندي قرآن به تفسیر

فهمیدن قسمتى از این معارف، براى هاي گوناگونی است. علوم و معارف نهفته در قرآن کریم داراي سطوح و مرتبه

آشکار و نمایان است و کسانى که عرب زبان باشند یا زبان عربى فرا گرفته باشند،  ،آسان و دلالت آیات بر آن ،عموم

توانند آن معارف را از قرآن کریم به دست آورند، ولى فهمیدن بخش یا مراتب دیگرى از معانى بدون نیاز به تفسیر مى

                                                           
 هایشان قفلهایى نهاده شده است؟بر دلاندیشند؟ یا [مگر] آیا به آیات قرآن نمى): 24(محمد/  قُلُوبٍ أَقْفالُها أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى 2
  .211، ص89بحار، ج 3
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نابراین؛ ب ممکن نیست. ،بدون تفسیر -داشته باشند زیاديعرب بهره  هرچند از ادبیات -آیات قرآن، براى بسیارى از افراد

آیات قرآن از جهت میزان نیازمندى به تفسیر، و آسانى و دشوارى فهم مقصود خداوند از آن، در دو بخش ذیل جاى 

که  بخشىب)  بخشى که فهم آن براى آگاهان به زبان عربى ممکن است و نیازمند تفسیر نیست.الف)  گیرند:مى

  نیازمند دقتها و موشکافیهاى تفسیرى است.

قرآن کریم در بیان مقاصد خود، از واژگان رایج در میان عرب زبانان زمان : ناآگاهى از مفاد واژگان قرآنى) 1

نزول استفاده کرده است، ولى حتى مردمان اهل یک زبان نوعا از معانى مختلف همه واژگان آن زبان آگاه نیستند 

در موارد فراوانى براى فهم عبارات یک متن، نیازمند تحقیق و تفحص از مفاد واژگان باشند. در خصوص و چه بسا 

اى از واژگان قرآنى دهد که حتى در زمان نزول نیز پارههاى قرآنى و تاریخى نشان مىواژگان قرآن نیز بررسی

موارد، فهم آیات قرآن به تلاش تفسیرى براى گونه در این. اولیه آن مبهم بوده است از مخاطبان بعضیبراى 

هاي معاصر نیز معناي بعضی حتی برخی عرب یابى به مفاد واژگان به کار رفته در آیات، نیازمند است.دست

  دانند، چرا که بعضی کلمات قرآن، در زبان عربی معاصر، کاربردي ندارد.واژگان قرآن را نمی

اى از ابهام اى موارد، ناآگاهى از فضاى نزول، معنا و مقصود آیه را در هالهدر پاره: ناآگاهى از فضاى نزول) 2

، نیازمند آگاهی 4»ءسىنَ«براي فهم منظور قرآن از شود؛ براى نمونه برد و سبب نیازمندى به تفسیر مىفرو مى

  .هستیمفرهنگ آن زمان  از شان نزول آیه مربوطه و آشنایی با

قرآن در بیان موضوعات، مطالب مربوط به هر موضوع را به صورت  مطالب:بک خاص قرآن در بیان ) س3َ

 باید آن را لابلاي آیات و سور مختلف ،براي یافتن نظریه قرآن درباره یک موضوع خاصمتمرکز بیان نکرده است. 

د اي وجود دارقراین پیوسته و ناپیوسته ،جستجو کرد و سپس به جمع بندي آنها پرداخت. در مورد برخی آیات

و ده شبحثی به صورت کلی مطرح  ،ايکه براي فهم صحیح این آیات باید این قراین را دید. ممکن است در آیه

  باشد.شده بیان  ،استثنائات و شرایط خاص آن ،اي دیگردر سوره

ها و تا ها و مکانقرآن براي همه زماناعتقاد ما بر این است که  :و لزوم تفسیرِ به روز آن ) ابدیت قرآن4

در طول زمان، نیازهاى علمى و اجتماعى جدیدى براى بشر به وجود معتبر و منبع اصلی دین است.  ،قیامت

آید که پاسخ آنها در قرآن با صراحت بیان نشده و استنباط آنها از اشارات قرآن کریم، توان و تلاش علمى مى

 ،تبراي اینکه تفسیرهاي نوینی از آیا یابد.ات، با توجه به نیازهاى جدید، ضرورت مىطلبد و تفسیر آیاى مىویژه

نیازمند تفسیر به روز قرآن هستیم تا زوایاي جدید آن را  ،عرضه کنیم ،متناسب با مشکلات و نیازهاي روز

  دریابیم.

  

  

                                                           
جز این نیست که جابجا ): 37(توبه/ » رمََّ اللَّهُءُ زِیادَةٌ فِی الْکُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ کفَرَُوا یُحِلُّونَهُ عاماً وَ یُحَرمِّوُنَهُ عاماً لیُِواطِؤُا عدِةََّ ما حَإِنَّمَا النَّسیِ« 4

شمارند، و یک سال [دیگر]، آن شوند آن را یک سال حلال مى]، فزونى در کفر است که کافران به وسیله آن گمراه مى[ماههاى حرامکردنِ 

دانند، تا با شماره ماههایى که خدا حرام کرده است موافق سازند، و در نتیجه آنچه را خدا حرام کرده [بر خود] حلال گردانند. را حرام مى

  کند.لشان برایشان آراسته شده است، و خدا گروه کافران را هدایت نمىزشتىِ اعما
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  هاي تفسیر از نظر شیوه نگارش:انواع روش

آیات یک سوره را از ابتدا تا انتها به صورت آیه به آیه مورد شرح و تبیین قرار  ،مفسر ،. تفسیر ترتیبی: در این شیوه1

  رود. دهد و تا پایان قرآن پیش میمی

محسن  از یر نورتفسو  آیت االله مکارم شیرازي نوشته تفسیر نمونه، علامه طباطبایی اثر : تفسیر المیزانبرخی نمونه ها

  .قرائتی

عبارت است از گردآوري آیات قرآنی مربوط به موضوعی خاص  و تحلیل آنها و به دست آوردن . تفسیر موضوعی: 2

 ،امامت ،وژه هاي تفسیر موضوعی باشند: خداتوانند از جمله سمثلا موضوعات زیر مینظریه قرآن درباره آن موضوع. 

  آخرت و... ،مسایل مالی و اقتصادي ،حقوق زنان ،خانواده و ازدواج

گویی به یک سوال خاص هستیم نه یک موضوع کلی. مثلا به دنبال این به دنبال پاسخ ،در تفسیر موضوعیگاهی نیز 

  هستیم که بدانیم آیا قرآن در مورد دوستی دختر و پسر هم صحبتی کرده است یا خیر؟ نظرش در این باره چیست؟

و  یآیت االله جعفر سبحان نوشته شور جاویدمن، آیت االله جوادي آملی اثر : تفسیر موضوعی قرآن کریمبرخی نمونه ها

  .آیت االله مکارم شیرازي پیام قرآنِ

  شرایط مفسر:

  ترین شرایطی که مفسر قرآن باید آنها را داشته باشد عبارتند از؛مهم

: گام نخست در راه شناخت معارف قرآن، یادگیري زبان عربی است که شامل علوم آشنایی با زبان و ادبیات عرب) 1

شود. حتی آشنایی سطحی با زبان عربی، در برخی موارد باعث برداشت معنایی صرف و نحو، بلاغت و قرائت میلغت، 

  شود.نادرست از آیات می

  یهودي شدند (صحیح) –): هدایت شدند (غلط) 46یُحَرِّفون الکَلِمَ عن مواضعه (نساء/  هادوامثال: و من الذین 

هایی است که در عصر نزول وحی رخ داده و به تناسب نزول، حوادث و پرسش: مراد از اسباب شناخت اسباب نزول) 2

نازل شده است. عدم توجه به اسباب نزول در تفسیر برخی آیات، ما را با مشکلات جدي آنها، آیاتی بر پیامبر اکرم (ص) 

 هاي تاریخی اسبابو نقل قم روایاتکند. همچنین مفسر باید با علوم حدیث و رجال آشنا باشد تا صحت و سُمواجه می

  نزول را بتواند تشخیص دهد.

: بسیاري از احکام در قرآن به صورت کلی آمده است. براي شناخت جزئیات آگاهی از سیره و روایات معصومان (ع)) 3

رت احکام نماز، روزه، زکات، حج، معاملات، ازدواج و... نیازمند مراجعه به روایات هستیم. همچنین جزئیات مسائل آخ

  هاي قرآن، معانی عمیق و باطنی بسیاري از آیات نیز در روایات ذکر شده است.و قصه

هاي قبلی ذهن خود، از جمله نظرات فرض: مفسر باید تا جاي ممکن، پیشداوري و تفسیر به رأيپرهیز از پیش) 4

و تفسیر قرآن با استفاده از هاي مختلف را کنار بگذارد و با هدف کشف معانی شخصی خود و سایر افراد در زمینه

مقدمات و علوم معتبر، رو به قرآن آورد نه اینکه از قبل، نظریه و میل شخصی خود را تعیین کند و سپس با تلاش 

آمیز بخواهد تأییداتی از قرآن براي نظریه خود پیدا کند. این تعامل غلط با قرآن، تفسیر به رأي نام دارد که به تکلف

  آن نهی شده است.شدت در روایات از 
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ور گویند. ساي براي شناخت قرآن هستند، علوم قرآنی میبه کلیه علوم و ابزارهایی که مقدمه شناخت علوم قرآن:) 5

مکی و مدنی، تاریخ قرآن، کیفیت نزول وحی، محکم و متشابه، تفسیر و تأویل و ... از جمله علوم قرآنی محسوب 

  شود کاملا تغییر کند.مکی بدانیم، معنایی که از آن برداشت میاي مدنی را شوند. چه بسا اگر آیهمی

: مفسر براي کشف نظر قرآن درباره یک موضوع خاص باید نگاه جامعی به آیات داشته و تحقیق نگريجامع) 6

ا اي راي انجام دهد. آیات قرآن در بعضی موارد، به صورت عام و کلی یا به صورتی مجمل (خلاصه)، قضیهجانبههمه

 شود. به همینکنند و در آیات دیگر، همین مطلب به صورت جزئی و تفصیلی ذکر شده و اجمال آن رفع میمطرح می

دلیل است که تفسیر قرآن به قرآن، مورد توجه علما قرار گرفته است چرا که برخی آیات قرآن، ناظر بر برخی دیگر و 

  مکمل آنها هستند.

پیش از ورود به این عرصه خطیر باید به فراگیري علم منطق و هر علمی روي  : مفسر قرآن،آگاهی از علم منطق) 7

آورد که فکر و اندیشه را از خطا و مغالطه، حفظ کند. چه بسا مفسري، دو آیه نامربوط به هم را در کنار هم قرار داده 

  کند.ظ میاي غلط بگیرد. آشنایی با منطق، مفسر را از افتادن در چنین دامی حفو از آن، نتیجه
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  بهشتدوم: 

در قرآن  زندگیِ آرمانی را تجربه خواهد کرد. جادر آن ،رستگار بهشت، جایگاهی در جهانِ پس از مرگ است که انسانِ 

سخن رفته است. » سنیحُ«و » عیمنَ«و گاه با تعبیرهاي وصفی  5»الفردوس«و » الجنه«هاي کریم از این جایگاه با نام

هاي فارسی میانه و اوستایی به اي دینی بازمانده از ایرانِ پیش از اسلام است که در نوشته، واژه»بهشت«واژه فارسی 

در روایات متعددي گفته شده که چهار زن، یعنی مریم، آسیه، خدیجه و به کار رفته است. » جایگاه والاتر«معناي 

همچنین امام حسن (ع) و امام حسین (ع)، به عنوان سرور جوانان اهل بهشت . 6تندفاطمه (س)، برترین زنان بهش

: عاق اي از روایات درباره عوامل بازدارنده از ورود به بهشت سخن رفته که از آن جمله استدر پارهاند. معرفی شده

  و ...کِبر (خودپسندي) ، نادیده گرفتن صله رحم، خوردن مال یتیم، 8الخمر بودن، رباخواري، بخل ورزیدن، دائم7شدن

  تصورهر فراتر از 

می داشته باشیم، با معیارها و مفاهی ما هر ترسیم و ذهنیتی از بهشت داشته باشیم و هر فکر و تصوري که درباره بهشت

هاي این جهان داریم و قطعا ترسیم کامل بهشت نخواهد بود. چرا که بهشت چیزي است برتر و بالاتر است که از نعمت

. با این حال، با مطالعه آیات و روایات، ایم، و فراتر از جهان ماایم و خواندهایم و نوشتهتر از آنچه دیدهو فراتر و عمیق

با انگیزه مادي یا معنوي را به خود جلب و جذب  که هر انسانِتوان ترسیمی اجمالی از آن ارائه کرد. ترسیمی می

اند و جا براي هاي بهشتی در قرآن معرفی نشدهتمام نعمتبرخی آیات به این مطلب اشاره دارند که  خواهد کرد.

برایشان مهیاست و افزون بر این،  هر چه بخواهندبهشتیان . 9گیر شدن بهشتیان وجود داردزدگی و غافلشگفت

 .10کس، خطور نکرده استها و مواهبی هست که هرگز به فکر هیچ انسانی نرسیده و به ذهن هیچنعمت

. 11است هچزندگی دنیایی و لذتهاي دنیایی و حتی غمهاي دنیایی در مقابل زندگی و لذت و غم بهشت و جهنم، یک بازی

  در آن نیست!» زندگی«جوشد و چیزي جز گویی حیات از همه ابعاد آن میسراي آخرت، عین زندگی و حیات است، 

  چند نکته:

بود، هرگز از آن بیرون موعود می آدم و حوا (ع)، جایی غیر از بهشت آخرت بوده است؛ چرا که اگر بهشتِ  بهشتِ  -

  آمدند. نمی

                                                           
در زبان فارسی است که به معناي باغ و بستان و در واقع، جایی است که اطرافش » پردیس«برخی بر این باورند که اصل این کلمه، واژه  5

  وارد شده است. Paradiseهاي ایرانی به انگلیسی نیز به صورت دیوار باشد. واژه پردیس، از زبان
  .206؛ خصال، 1/322نک: ابن حنبل،  6
به خشم آوردن و آزردن و شکستن خاطر پدر و مادر و البته که آزردن یکى از آنها نیز موجب عاق «والدین عبارت است از: یا عقوق ق اع 7

  .»شدن می شود
 فردي که معتاد به نوشیدن شراب باشد. 8
بخش دیدگان داند چه چیز از آنچه روشنىهیچ کس نمى): 17(سجده/ خفِْیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَلُونَ فَلا تَعلَْمُ نَفْسٌ ما أُ  9

 دادند براى آنان پنهان شده است.] آنچه انجام مىاست به [پاداش
 ] هست.در آنجا دارند، و پیش ما فزونتر [همهر چه بخواهند ): 35(ق/ لَهمُْ ما یَشاؤنَُ فیها وَ لدَیَْنا مَزیدٌ  10
این زندگى دنیا جز سرگرمى و بازیچه  :)64نَ (عنکبوت/ وَ ما هذِهِ الحَْیاةُ الدُّنْیا إلاَِّ لهَوٌْ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الحَْیَوانُ لَوْ کانوُا یعَْلَمُو 11

 دانستند.آخرت است اى کاش مى نیست، و زندگى حقیقى همانا [در] سراى 
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شد، نه به خاطر آنکه مجبور است، بلکه به انسان در بهشت، اراده و اختیار دارد اما مرتکب گناه و معصیت نخواهد  -

  اي بر این کار ندارد.خاطر آنکه انگیزه

گردند و حتی برخی بهشتیان همچون ، محشور میکمالو معلولان در آنجا به  جوانطبق روایات، پیران در بهشت،  -

  دارند. پروازتوانایی  ،جعفر بن ابی طالب (جعفر طیار)

انگیزند. شماري از هاي گوناگون، رغبتمصادیقی یاد کرده است که عموما در فرهنگقرآن کریم در وصف بهشت از  -

  ترین مصادیق لذت جنسی، گواهی بر این امرند.ها و مواد اصلی غذایی بدون وارد شدن در جزئیات، و یاد از عاممیوه

  عقل بهشتیان، کامل است تا سرور و شادي آنان در نهایتِ فزونی باشد. -

ان و البته انس هاست،نیست بلکه جایگاهِ برخورداري از نعمت و رسیدن به خواسته» تکلیف«و » عمل«بهشت جاي  -

  بند است. همچنان به بایدها و نبایدهایی عقلی، پاي

  اند.بهشت و جهنم، در حال حاضر خلق شده -

  پیوند بهشت با دنیا:

ه آورندزندگی دنیوي و عناصري از دنیا در زندگی اخروي، فراهمپیوند بهشت با دنیا، و حضور عناصري از بهشت در 

زمینه مساعدي براي رابطه احساسی انسان به بهشت است. در حدیثی نبوي، حد فاصل میان منبر پیامبر (ص) تا خانه 

. در روایات شیعه، افزون بر روضه نبوي، 12آن حضرت در مسجد مدینه، گلزاري از گلزارهاي بهشت معرفی شده است

این تعبیر درباره حریم مرقد حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) نیز به کار رفته است. در حیطه روابط انسانی، نسبتی 

  » بهشت زیر پاي مادران است.«میان مادر و بهشت برقرار شده و در حدیث نبوي چنین آمده است که: 

  هاي بهشتی:نعمت

هاي بهشتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و خواهد بود. نعمت جسمانیقرآن و روایات، معاد به صورت  طبق آیات

هاي معنوي توجه داشته باشند به نعمتهاي هم جسمانی و هم معنوي خواهند بود. اکثر مردم، بیش از آنکه به نعمت

  . اند تا معنويهاي جسمانی بهشت پرداختهمتاندیشند. شاید به همین دلیل است که بیشتر آیات، به نعمادي می

  :بهشتهاي دیداري جاذبه) 1

بهشتی،  هايهاي بصري نعمتبه سبب جایگاه ویژه حس بینایی و تاثیر عمیق آن بر روان انسان، در قرآن کریم بر جلوه

اي هایی که ظاهرا جزو نعمتهاي دیداري نیستند به گونهتاکید بسیار شده است، تا آنجا که حتی وصف قرآن از نعمت

آرایی توان به نحوه چینش و صحنهگنجاند. براي نمونه میمیهاي دیداري بهشتیان زمره لذتدر است که آنها را 

هاي دیداري، در ردیفی همسان اي، لذتبه همین سبب است که در آیهها در سوره رحمن و غاشیه توجه کرد. نعمت

   .13هاي انسان قرار داده شده استبا دیگر خواستنی

                                                           
 این مکان، معروف به روضه النبی یا روضه رضوان است. 12
  .]در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و دیدگان را خوش آید [هست): 71(زخرف/  فِیهَا مَا تَشْتَهیِهِ الْأَنفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْینُ  13
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و  16گونرنگارنگ و گونه درختاناست که از زیر  15ها و زمینبه وسعتِ آسمان، 14چشمهپر از  باغیبهشت، 

 افزاید. بر زیبایی آن می 20هاي جوشانچشمهو  19آبشارهاو  18است هاي آب، روانجوي، 17آن سارِسایه

ه است. شناختی آنها، بسیار قابل توجاز بهشتیان، با تاکید بر عنصر زیبایی تشریفات پذیراییدر مرتبه بعد، وصف 

زیبا که در پیرامون بهشتیان همچون خادمانی ، و 22بلورین و سیمینهاي جام، 21زرینهاي سینیاي شامل مجموعه

ها، ها خود آنهاست نه ظرفبدون شک مطلوب اصلی در مورد غذا و نوشیدنی .23اند، پراکندهمرواریداي از رشته گسسته

ها دنیبخش بودن غذا و نوشیدر لذت ولی تردیدي نیست که همیشه کیفیت عرضه غذا و چگونگی ظروف، تاثیر عمیقی

. به همین دلیل، قرآن در آیات متعددي روي ظروف کندشود که لذت حاصل از آن را چند برابر میدارد و بسیار می

  زیباي بهشتی تکیه کرده و ترسیم جالبی از بخشی از آنها ارائه داده است.

هاي هاي پرتکرار لذتهاي بهشتیان را به عنوان یکی از زمینهبخش درختان و لباسآرامش سبزدر این میان نباید رنگ 

 و نقره از طلا دستبندهاییو لطیف یا ضخیم، ابریشمین  هايلباسدیداري بهشتیان از یاد برد. همچنان که باید از 

هاي حرکات زیبایی آن و پذیرش رنگ هاي ابریشم به خاطر نرمی و لطافت و جذابیتپارچه. 24و مروارید نیز یاد کرد

هاي تر نیست در توصیف لباساي از آن گرانبهاتر و جالبهاست و چون در فرهنگ مردم دنیا پارچهجالب، بهترین پارچه

ی هاي بهشتجالب اینکه در مورد لباس بهشتی از این واژه استفاده شده، وگرنه همه چیز در بهشت مافوق تصور است.

شود. هایی است که در طبیعت یافت مینگ سبز است شاید به این دلیل که از شادترین و زیباترین رنگتنها سخن از ر

وح بخش، رگیاهان عموما سبزند و روح انسان به همین دلیل آشنایی زیادي با این رنگ دارد. برخی رنگ سبز را آرامش

و گرما یا حفظ از انواع آفات و آسیبها نیست، زیرا در  تردید لباسهاى بهشتى براى دفع سرمابى دانند.نواز و مُسکن می

بهشت همه چیز در حد اعتدال است و آفتى وجود ندارد، بلکه در بهشت خورشیدى نیست که گرماى آن براى مؤمنان 

  .فرسایى وجود نداردآور باشد و نیز سرماى طاقترنج

                                                           
 سارانند.گمان، پرهیزگاران در باغها و چشمهبى): 45(حجر/  إنَِّ المُْتَّقیِنَ فىِ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ 14
و براى نیل به آمرزشى از پروردگار خود،  ):133(آل عمران/  مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَ جنََّۀٍ عَرْضهُاَ السمَّاَواَتُ وَ الْأرَضُْ أُعِدَّتْ لِلْمتَُّقِین وَ سَارعُِواْ إِلىَ  15

ر عرض د ،مراد از عرَْض در این آیات[ قدر] آسمانها و زمین است [و] براى پرهیزگاران آماده شده است، بشتابید. و بهشتى که پهنایش [به

 .]برابر طول نیست، بلکه به معناى مطلق گستردگى و براى بیان اهمیت وسعت بهشت آمده است
  که داراى شاخسارانند.): 48(رحمن/  ذَوَاتَا أَفْنَان 16
 اى پایدار درآوریم.و آنان را در سایه): 57(نساء/ ظِلاًّ ظلَیلاً  وَ نُدْخِلُهُمْ 17
 ] آنها جویها روان است.باغهایى که از زیر [درختان): 25(بقره/  رُاجَنَّاتٍ تجرِى مِن تحتِهَا الْأنَهَْ 18
  .و در کنار آبشارها): 31(واقعه/  وَ مَاءٍ مَّسکْوُب 19
  ] دو چشمه همواره جوشان است.در آن دو [باغ): 66(رحمن/  فِیهِمَا عَیْنَانِ نَضَّاخَتَان 20
 .گردانندهایى از طلا در برابر آنان مىسینی): 71(زخرف/  یُطَافُ علََیهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ 21
 شود.هاى بلورین، پیرامون آنان گردانده مىو ظروف سیمین و جام): 15(انسان/ وَ یُطافُ علََیْهِمْ بِآنِیۀٍَ مِنْ فِضَّۀٍ وَ أَکْوابٍ کانَتْ قَواریرَا  22
گردند انگارى آنها ] آنان پسرانى است که بر گردشان همىو براى [خدمت): 24(طور/  وَ یَطُوفُ علََیْهِمْ غِلْمانٌ لهَُمْ کَأَنَّهُمْ لُؤلُْؤٌ مکَْنُونٌ 23

 ] نهفته است.اند که [در صدفمرواریدى
هاى ابریشمى [بهشتیان را] جامه): 21(انسان/ ضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ وَ حُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّۀٍ وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً عالِیَهُمْ ثِیابُ سُندُسٍ خُ 24

یها حَریرٌ ف وَ لبِاسهُُمْ/ نوشاند.اى پاك به آنان مىسبز و دیباى ستبر در بَر است و پیرایه آنان دستبندهاى سیمین است و پروردگارشان باده

 و لباسشان در آنجا از پرنیان است.): 33(فاطر/ 
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، در 25مرجانو  یاقوتو  مرواریدسانِ اند که بهبهشتییا دختران  حور العینبخش بهشت، هاي لذتز دیگر دیدنیا

اند و بر نشین بهشتیان. آنان هم27است دست احدي به آنها نرسیدهو  مستورنداز چشم دیگران  26هاییخیمه

اش ، به معناي کسی است که سیاهی چشمش کاملا سیاه و سفیديحوراند. هایی زیبا آرمیدههایی سبز و فرشبالش

و سفید و درخشنده است و این، نهایت زیبایی چشمان است. اینکه در قرآن مخصوصا روي زیبایی چشمان کاملا شفاف 

آنها تکیه شده به خاطر این است که بیشترین زیبایی انسان در چشمان اوست! بعضی نیز آن را به معناي سفیدي تمام 

ن یا مردي که داراي چشمان درشت جذاب و چشم است و به زدر اصل به معناي درشت عین. 28انداندام تفسیر کرده

اي به روابط جنسی، گویاي این نکته است که این ترین اشارهها بدون کوچکاین وصفشود. باشند اطلاق می زیبا

  اند. هاي دیداريدختران پیش از هر چیز، از جمله نعمت

  ها:ها و آشامیدنی) خوردنی2

  .گوشتو  هانوشیدنی، هامیوههاي بهشت در سه گروه مشخص، قرار دارند: ها و آشامیدنیخوردنی

بهشتیان است و آنان بی هیچ زحمتی، هر آنچه انتخاب کنند، در اختیار  در دسترسهاي همیشگیِ بهشتی، کاملا میوه

 ،انگورو در آیاتی دیگر، به طور خاص از  در بهشت هست هاهمه میوه. در برخی آیات تاکیده شده که خواهند داشت

در روایات، بارها این یاد شده است.  انگورو  انار، خرما، موز، سدردر قرآن از درخت  نام برده شده است. خرماو  انار

شود تا میوه را اي از درخت، به سوي آنان خم میاي بخواهند، شاخهمضمون آمده است که هر گاه بهشتیان میوه

چنین مضمونی درباره میل بهشتیان به گوشت پرندگان و فرود آمدن و مهیا شدن پرندگان براي خوراك نیز بچینند. 

  آمده است.

که رنگ، بو و مزه آن تغییرناپذیر است،  آباي در قرآن به چهار نوع نوشیدنی بهشتی اشاره کرده است: رودي از آیه

ناب. در  عسلبخش است و رودي از ، که نوشیدنش لذتشرابکند، رودي از که مزه آن تغییر نمی شیررودي از 

. در قرآن بارها به این نکته که 29آوردنمی مستیو  سردردنوشند، شود که شرابی که بهشتیان میچند آیه تاکید می

ها مهشها به نوشیدن بهشتیان از این چبرند اشاره شده و در برخی سورهها به سر میها و چشمهبهشتیان در میان باغ

 ها بوده وحرمت شراب در دنیا، نه به خاطر نفرت طبع، بلکه از سرِ اندیشیدن به مصالح انسان تصریح شده است.

ها و مضرات شراب، هاي ناشی از طبایع و خواهش انسان در بهشت نفی نشده، و به خاطر برطرف شدن مصلحتگرایش

 دهمعرفی شهاي ممتاز بهشتی از نعمت حوض کوثرایات، در برخی روگردد. نوشیدن آن به لذتی بهشتی تبدیل می

  توانند از آن بنوشند و ارتکاب برخی گناهان، محرومیت از آن را در پی دارد.که تنها بندگانی خاص می

                                                           
 نهانِ میانِ صدف!مروارید مثل  درشت،و حوران چشم): 23(واقعه/  کَأَمْثَالِ اللُّؤلُْو الْمَکنْوُنِ*  وَ حُورٌ عِینٌ 25
هاي دنیا ندارد و بعضی از آنها، به خیمه هاي بهشت مانند سایر مواهب آن هیچ شباهتیشود که خیمهاز روایات اسلامی استفاده می 26

 پارچه مروارید است.یک
دست هیچ ): 56(رحمن/ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قبَْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ / ها.] خیمهنشین در [دلحورانى پرده): 72(رحمن/ حُورٌ مَقصُْوراتٌ فِی الخِْیامِ  27

 .انس و جنىّ پیش از ایشان به آنها نرسیده است
  پوشیدند.کردند که لباس سفید میرا نیز از این جهت به یاران خاص حضرت مسیح (ع) اطلاق می» حواریون« 28
  خرد گردند.بىمست و ] نه از آن دردسر گیرند و نه [که): 19(واقعه/  لا یُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا یُنْزِفُونَ 29
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هاي بهشتی یاد شده است. یک بار به صورت عام و یک به عنوان یکی از خوردنی گوشتدر قرآن تنها در دو آیه، از 

  .گوشت پرندگانبار دیگر با تاکید بر 

  ) همسران بهشتی: 3

وجود چنین همسري در زندگی، خواه نسبت بخش زندگیِ انسان، وجود همسر است. از نظر قرآن، یکی از عوامل آرامش

تحمل همه مشکلات را بر او آسان سازد و به زندگی او شادي و نشاط بخشد. به عکس، تواند به مرد باشد یا زن، می

نداشتن چنین همسري یا داشتن همسري نامناسب، کافی است که شهد شیرین زندگی را در کام انسان تلخ کند، هر 

کمال و مهربان، تنها مایه به تعبیر دیگر، همسران مناسب و صاحب  چند وسایل دیگر از هر نظر براي او آماده باشد.

از همین رو به بهشتیان و همسرانشان اشاره شده  دهند.لذت جسم نیستند بلکه اساس لذت معنوي را نیز تشکیل می

  . 30است

ها که پیش از این هاي ظاهري آن. علاوه بر زیبایی31یاد شده استحور العین در قرآن از همسران بهشتیان، با عنوان 

بان براي مخاط دوشیزگیبا توجه به مطلوبیت گوید. هاي دیگري نیز براي آنها سخن میویژگی بیان شد، قرآن، از

هیچ انسانی و جنی آنان را لمس تر، قرآن، تاکید اصلی قرآن بر برخورداري بهشتیان از همسرانی است که پیش

نیز به عنوان یک انتخاب، سخن به  ها. با این همه، در برخی روایات، در کنار دوشیزگان، از تزویج بیوه32است نکرده

اي که هاي اخلاق، رفتار و بدن از جمله عادات زنانهاند و از همه نقصپاكو  مطهرهمسران بهشتی،  میان آمده است.

زنان دنیا بدان مبتلایند و از هر مساله ناخوشایندي پاك هستند تا هیچ چیز مانع از لذت بردن و انس آنها با همسرشان 

حوریان، و این بزرگترین امتیاز همسر است.  33یابندتمایل نمی، ننگریستهبه احدي جز همسر خود نی که زنا. نشود

هستند که با حرکات و سخنان شیرین، علاقه خود را به  زبانخوشیعنی  34»عُرُب«شوهران و  سن و سالهمزنانی 

 آنان و همسرانشان بر .اندتفسیر کرده داشتنناز و کرشمه کنند. بعضی نیز آن را به معناي همسرانشان اظهار می

  .اندزده هایی تکیهتخت، بر هایی زربافتفرشو کنار هم چیده و  سبز هاییبالش

مطرح بودن موضوع حور العین یا همسران بهشتی در قرآن و روایات، همواره از صدر اسلام این پرسش را براي مسلمانان 

در پیش روي نهاده که روابط همسري دنیایی در زندگی بهشتی چه سرنوشتی خواهد داشت. در عصر پیامبر (ص)، 

نان دنیایی راه یافته به بهشت و حوریان از حیث این پرسش از سوي زنان مومن مطرح بود که چه تناسبی میان ز

 در دو آیه تصریح شده اند.از حوریان افضلبه مراتب،  زنان دنیاگونه بود که فضیلت وجود خواهد داشت و پاسخ این

برخی روایات حکایت از  .35است که همسران صالح، پس از ورود به بهشت، بار دیگر به همسري یکدیگر درخواهند آمد

                                                           
  .و در آنجا همسرانى پاکیزه خواهند داشت): 25(بقره/ وَ لَهمُْ فیها أَزْواجٌ مطُهَرََّةٌ  30
 ایم.چشم را همسر آنان گرداندهو حوران درشت): 20(طور/ وَ زَوَّجْناهمُْ بِحُورٍ عینٍ  31
  .ایمایشان را دوشیزه گردانیدهایم پدید آوردنى! و ما آنان را پدید آورده): 36-35(واقعه/  فجعََلْنَاهُنَّ أَبْکاَراً*  إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً 32
 .نگاهند] فروهشتهدر آن [باغها، دلبرانى): 56(رحمن/  فیهِنَّ قاصِراتُ الطرَّْفِ 33
 .سالسن و همو  ]شوى دوستزبان [یا ): خوش37(واقعه/ » عُرُبًا أَتْرَاباً« 34
] بهشتهاى [همان): 23(رعد/  لَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍجَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها وَ مَنْ صلََحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجهِِمْ وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ الْمَلائِکَۀُ یَدْخلُوُنَ عَ 35

نیز  /آیند.شوند، و فرشتگان از هر درى بر آنان درمىىکه آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل م جاودان

  )8نک: (غافر/ 
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یافته به بهشت، هم از زنان دنیا و هم از حوریان یا زنان آخرت، همسر خواهند داشت. بر پایه آن دارند که مردان راه

ظاهرا  –حدیثی نبوي، زنان دنیا زودتر از همسران خود به بهشت وارد خواهند شد و خود را پیش از ورود شوهرانشان 

ایات بر این نکته تاکید شده است که زنانی که در دنیا بیش از یک خواهند آراست. در برخی رو –شوهران دنیایی خود 

  اند، در انتخاب همسر خود در بهشت، مختار خواهند بود. همسر داشته

دهد و در اوصافِ نخستین بهشت، درباره آن سکوت هاي زمینی خود را در بهشت، از دست می، ضرورتفرزنددار شدن

مند بودن فرد به داشتن فرزند، تمامی حکایت از آن دارند که در صورت علاقه شده است. با این حال برخی روایات،

  مراحل آن از حمل تا نهادن فرزند توسط مادر، در ساعتی واقع خواهد شد.

  

  هایی دارند؟گونه که براي مردان در بهشت، حورالعین وجود دارد، زنان نیز چنین نعمتآیا همان: سوال

  پاسخ: 

شود و در بهشت، احساس محرومیت نسبت به امري وجود ندارد. : فرد بهشتی هر چه طلب کند برایش برآورده میاولا

در بهشت هر چه دل بخواهد و چشم از آن لذت ببرد وجود دارد. بنابراین زنان از این لحاظ مشکلی نخواهند داشت و 

  همسر خواهند داشت. 

چشم براي مردان ذکر دارد و هم مونث. یعنی همسران زن زیبا و سیاه: برخی مفسران معتقدند حوري، هم مثانیا

  .چشم براي زنان مومنباایمان و همسران مرد زیبا و سیاه

اند اینکه در قرآن از همسران زنان بهشتی یاد نشده ممکن است از باب عنایت ویژه به حفظ : برخی مفسران گفتهثالثا

هاي خاص و باکره بودن و ... دارند و این اوصاف ه اوصاف زنان از جمله زیباییحیاي زن باشد. مردان، توجه خاصی ب

اي قرار داده است. العادهدر قرآن ذکر شده اما خداوند حکیم، امور جنسی مربوط به زنان را در پرده عفاف و ادب فوق

ب و روح و عشق مردان هستند. مندي جنسی از آنان باشند، خواهان قلزنان بیش از آنکه خواهان جسم مردان و بهره

جزئیات این مسائل در بهشت، توضیح داده نشده و اینکه کیفیت آن در بهشت، دقیقا به چه شکلی خواهد بود را 

  .دانیمنمی

  

  

  کننده نیست؟بار و خستهآیا تکرار و یکنواختی در بهشت، ملالت: سوال

ه دانیم این مسالهاي بهشتی یکنواخت هستند و می، نعمتشودگویند آنچه از آیات و روایات استفاده میبعضی می

رین تها، زیباترین مناظر و جالبکند. زیرا بهترین صحنهمخصوصا در درازمدت، آتش شور و شوق و نشاط را خاموش می

تر ساده یگیرند تا آنجا که گاهی انسان براي بر هم زدن این یکنواختی، به زندگغذاها با تکرار، شکل عادي به خود می

  دهد تا تنوعش آن را جبران کند. بارتر تن در میو مشقت

  پاسخ: 

  به سه نکته باید توجه داشت:
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ما نباید با معیارهاي جسمی و روحی این جهان درباره آن جهان قضاوت کنیم، اي بسا این حالت روانی  اینکه نخست

شویم در آنجا برعکس باشد. هر چه بیشتر تفاوت میکه در این جهان در ما وجود دارد که با تکرار، خسته و ملول و بی

تر شود و به این ترتیب، تکرارها مایه تشدید لذات انسان ببیند شوقش بیشتر شود و هر قدر تکرار کند لذتش افزون

  گردد. مادي و معنوي می

شود. ما هر قدر هواي تازه و پراکسیژن گاه انسان از آن سیر نمیهایی وجود دارد که هیچدر همین جهان نیز نعمت ثانیا

  براي ما مایه نشاط است. بریم و را استنشاق کنیم از آن خسته و ملول نخواهیم شد بلکه دائما از آن لذت می

آب یک نوشیدنی کاملا ساده و یکنواخت است. ما اگر صدها سال عمر کنیم نوشیدن آب گوارا به هنگام تشنگی از همه 

نه  بخشتر است. چه مانعی دارد که در آنجا نیز خداوند حالتی شبیه تشنگی (تشنگی لذتبخشچیز براي ما لذت

هاي روحی و لقاي محبوب) بر انسان مسلط سازد و به خاطر آن دائما از نعمت مزاحم و آزاردهنده، همچون تشنگی

  جسمی بهشت، درك لذت فوق العاده کند.

و هر  گیردهاي روحانی و معنوي او نیز پایان نمینهایت است، بدون شک جلوهاز آنجا که ذات و صفات خداوند بی ثالثا

اي که فرستد، به گونهیت جدیدي بر بهشتیان و مقربان درگاهش میاي، و هر دم رحمت و هداروز لطف و عنایت تازه

هاي رحمانیت و رحیمیت هاي مادي نیز جلوهنهایت ممکن است مکرر شود؟! نعمتاصلا تکراري در آن نیست. مگر بی

  پذیرند. اویند، آنها نیز حد و نهایتی به خود نمی

هاي طهور، هر روز و ها، همان رنگ و بوها، همان شرابان گلچه مانعی دارد همان درختان بهشتی، همان نهرها، هم

اي و شکل و عطر جدیدي داشته باشند؟! دائما رنگ عوض کنند دائما دگرگون شوند، دائما هر ساعت رنگ و بوي تازه

تفاده اساي که یک غذا و یک منظره، فقط یک بار در تمام عمر بهشتیان دیده شود و مورد چهره نو پیدا کنند به گونه

  گیرد.  قرار

 

  :روحی بهشت هايجاذبه) 4

ي هاي مادهاي روحی و معنوي بهشت، به مراتب از نعمتبا توجه به برتري روح بر جسم، نباید تردید داشت که نعمت

  تر است.و جسمانی، برتر و والاتر و باشکوه

ایم که وقتی حالی براي عبادت و خلوت با هاي بسیار کمرنگ این مطلب را در این دنیا تجربه کردهما گاهی نمونه

پروردگار دست دهد و انسان غرق مناجات با خداوند گردد، دنیا و آنچه در آن است را به فراموشی بسپرد و در لحظاتی 

اي همچون جوار خانه کعبه و عرفات و مشعر هاي ویژهین امر در مکان. مخصوصا اگر امثال او شودکوتاه، محو جمال بی

دهد که با هیچ قلم و بیانی قابل شرح و تقریر و حرم معصومین (ع) باشد، آنچنان نشاط و لذتی به انسان دست می

  نیست. 

ها ادامه پیدا کند چگونه ها و روزها و ماهها و سالها و شبتر و ساعتفکر کنید اگر این حالت هزاران هزار بار قوي

هاي شیطانی که خبري از خداوند و موانع معرفت، خبري نیست و از وسوسهخواهد بود؟ در بهشت، از غفلت و بی

ها و موانع معرفت از مقابل دیدگان دل کنار همیشه مزاحم رهروان این راه است مطلقا خبري نیست. در بهشت، حجاب
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 گردیم. مواهب معنوين باز میآ. با توجه به این اشارات کوتاه به قرگرددتر میقوي رفته، درك و دید انسان به مراتب

  توان در چند عنوان خلاصه کرد:بهشتی را می

تر از این نیست که احساس کند محبوب عزیز و والامقامش از او راضی است. لذتی بخشچیزي براي انسان لذتهیچ

داشت از سوي محبوب بزرگش وجودي، چرا که اگر ارزش و شخصیتی نمیآمیخته با احساس شخصیت و ارزش 

رح نیز مط» خشنودي خدا«هاي بهشتی و همسران پاك و پاکیزه، شد. در یکی از آیات، بعد از ذکر باغپذیرفته نمی

احساس . این 37از سایر مواهب بهشتی معرفی شده است برتر. در جایی دیگر، این نعمت، به عنوان نعمتی 36شده است

اي تغییر و تحول در این چنان رضاي خاطري برخوردارند که خواهان ذرهو بهشتیان، از آن 38است دو طرفهخشنودي، 

 ذکر خدابا وجود مرتفع بودن تکلیف در بهشت،  .40هستند راضی. آنها از سعی و کوشش خود نیز 39ها نیستندنعمت

  .41گیرد و آن، جز بر اساس خواهش آنان نخواهد بودتوسط بهشتیان صورت می

 آمددرود، سلام و خوشبهشت، نخستین  شود و خازنانبهشتیان از همان آغاز ورود در بهشت شروع می احترام ویژه

، سلامی آکنده فرستدکه خداوند بر بهشتیان می استسلام و درودي تر و از این مهم. 42گویندپرمعنا را به آنها می

   .43از محبت و مملو از لطف و رحمت

سازد که با هیچ نعمتی برابر نیست. یک کند و غرق نشاط میاین سلام و درود الهی چنان روح بهشتیان را مجذوب می

  لحظه شنیدن نداي محبوب بر تمام دنیا و آنچه در آن است برتري دارد.

کند، مساله احساس ناامنی در آنچه روح انسان را در زندگی بیش از همه چیز دستخوش اضطراب و آشفتگی می

هاي مختلف است. گوارا نبودن زندگی دنیا غالبا به خاطر آن است که انسان نه نسبت به آنچه دارد اطمینان دارد، جنبه

ها و ها، حسادتداراي نعمت بیشتري باشد کینه نه از آینده مطمئن است و نه از همنوعان خود، مخصوصا اگر

  . ازدسها چنان طوفانی در اطراف او ایجاد می کند که فضاي زندگی را در برابر چشمان انسان تیره و تار مینظريتنگ

                                                           
نزد پروردگارشان باغهایى است که از زیر ): 15(آل عمران/  جَنَّاتٌ تَجْري مِنْ تحَْتِهَا الأَْنْهارُ خالدِینَ فیها وَ أزَوْاجٌ مطُهَرَّةٌَ وَ رضِْوانٌ منَِ اللَّهِ 36

  .ست در آن جاودانه بمانند، و همسرانى پاکیزه و [نیز] خشنودى خدا [را دارند]] آنها نهرها روان ا[درختانِ 
  و خشنودى خدا بزرگتر است. این است همان کامیابى بزرگ.): 72(توبه/  وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أکَْبَرُ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ 37
  خدا از آنان خشنود است و آنان [نیز] از او خشنودند.): 119(مائده/  رَضیَِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عنَْهُ 38
  کنند.جاودانه در آن خواهند بود، و از آنجا درخواست انتقال نمى): 108(کهف/خالدِینَ فیها لا یبَْغُونَ عَنْها حِولاًَ  39
 .و از سعى و تلاش خود خشنودند): 9(غاشیه/ لِسعَْیِها راضِیۀٌَ  40
نیایش آنان در آنجا سبحانک ): 10(یونس/ فیها سُبحْانَکَ اللهَُّمَّ وَ تَحیَِّتُهُمْ فیها سَلامٌ وَ آخِرُ دعَْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ دَعْواهُمْ  41

ه رب العالمین [ستایش ویژه ] و درودشان در آنجا سلام است، و پایان نیایش آنان این است که: الحمد للَّاللّهم [خدایا! تو پاك و منزهّى

 ].پروردگار جهانیان است
): 73(زمر/  تهُا سلاَمٌ عَلیَکْمُْ طبِْتمُْ فَادْخُلُوها خالِدینَوَ سیقَ الَّذینَ اتَّقَوْا ربَهَّمُْ إِلىَ الْجنََّۀِ زمُرَاً حَتىَّ إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَ 42

شوده ] گاند، گروه گروه به سوى بهشت سوق داده شوند، تا چون بدان رسند و درهاى آن [به رویشانپروردگارشان پروا داشته و کسانى که از

): 24د/ (رعسَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرتُْمْ / »سلام بر شما، خوش آمدید، در آن درآیید [و] جاودانه [بمانید].«گردد و نگهبانان آن به ایشان گویند: 

  ] آنچه صبر کردید.درود بر شما به [پاداش«گویند:] و به آنان مى[
  شود.] سلام گفته مى] مهربان [به آناناز جانب پروردگار [ى): 58(یس/ سَلامٌ قَوْلاً مِنْ ربٍَّ رَحیمٍ  43
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لی رود، نه احتمااست. نه بیمی از جنگ می امن و امانهاي روحانی بهشت این است که آنجا از هر نظر یکی از نعمت

همه جا عشق و وفاست. همه . 44دارند ترسیشوند و نه می نگراننه . حسادتیوجود دارد و نه  ايکینهاز نزاع، نه 

که اهل ی سراي عافیت و سلامتاست.  45»دار السلام«هاي بهشت، به همین علت، یکی از نامجا محبت و برادري است. 

در امن و امانند.  دگرگونی احوالو  مرگو  پیريند. همچنین از اها در سلامتآن از جمیع آفات و عیوب و بیماري

  . 46مرگ و میريدارند و نه  هیواندو  غمند. نه اهمیشه مورد احترام و عزت

باصفاست. گاه یک لحظه نشستن در کنار آنها آنچنان  دوستانگیري از محضر یکی از بهترین لذات معنوي، بهره

از این  شود که بهشتیانآفریند که با هیچ بیانی قابل توصیف نیست. از آیات قرآن به خوبی استفاده مینشاطی می

کند و همین امر، خداوند، هر گونه کینه و دشمنی را از سینه بهشتیان، پاك میموهبت ویژه، بهره فراوان دارند. 

ند و ها بنشینروي یکدیگر بر تختشود تا آنان روبهساز برقراري روابطی عمیق در میان ایشان شده و موجب میینهزم

  . 47از این همنشینی لذت ببرند

شود ، به آنان گفته می49درودهاي مکررو با  48انددر امان آلودگناهو  بیهودهو سخنان  دروغبهشتیان از شنیدن 

  . 50ش آنهاستهاي بهشت، پاداکه نعمت

  

 

    

                                                           
یا / شوید.به بهشت درآیید. نه بیمى بر شماست و نه اندوهگین مى ][اینک): 49(اعراف/  ادْخُلُوا الْجنََّۀَ لا خَوفٌْ عَلَیْکُمْ وَ لا أَنتْمُْ تَحْزَنُونَ 44

  )68(زخرف/  عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَیْکمُُ الْیَوْمَ وَ لا أَنتُْمْ تَحْزَنُونَ
است، و به و سلامت ردگارشان سراى عافیت براى آنان، نزد پرو): 127(انعام/ » لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ ولَِیهُّمُْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ« 45

 .194، ص8/ بحارالانوار، جدادند، او یارشان خواهد بود.] آنچه انجام مى[پاداش
و آنچه کینه ): 48-47(حجر/  لا یَمَسُّهُمْ فیها نَصَبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجینَ * سُرُرٍ مُتَقابِلینَ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً علَى وَ نَزَعْنا ما فی 46

رسد و نه نه رنجى در آنجا به آنان مى اند.هاى آنان است برکنَیم برادرانه بر تختهایى روبروى یکدیگر نشسته] در سینههاى نفسانى[و شایبه

  شوند.از آنجا بیرون رانده مى
هاى آنان است برکنَیم ] در سینههاى نفسانىو آنچه کینه [و شایبه): 47(حجر/ تَقابِلینَ سُرُرٍ مُ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً علَى وَ نَزَعْنا ما فی 47

  اند.برادرانه بر تختهایى روبروى یکدیگر نشسته
ا/ (نبنَ فیها لَغْواً وَ لا کِذَّاباً لا یَسْمعَُو/ آلود.] گناهشنوند و نه [سخنىاى مىدر آنجا نه بیهوده): 25(واقعه/ لا یَسْمَعُونَ فیها لَغْواً وَ لا تأَْثیماً  48

  اى در آنجا نشنوند.سخن بیهوده): 11(غاشیه/ لا تَسْمَعُ فیها لاغِیۀًَ دروغی و تکذیبی./ اى شنوند، و نه در آنجا نه بیهوده): 35
 سخنى جز سلام و درود نیست.): 26(واقعه/  إِلَّا قیِلًا سَلَامًا سَلاَمًا 49
] شود که این همان بهشتى است که آن را به [پاداشو به آنان ندا داده مى ):43(اعراف/  کُمُ الجنَّۀُ أُورثِْتُمُوهَا بمِاَ کُنتُمْ تَعْمَلُونوَ نُودُواْ أَن تِلْ 50

  اید.دادید میراث یافتهآنچه انجام مى
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   جهنمسوم: 

هاي جسمی و روحی است. و آنها که اصرار دارند جهنم، کانون قهر و غضب الهی است و مطابق قرآن، مشتمل بر عذاب

هاي روحی و معنوي تفسیر کنند، باید بخش عظیمی از آیات قرآن را نادیده گرفته و انکار نمایند آن را تنها به مجازات

ها و کیفرهاي آن چگونه که ماهیت دوزخ یا جهنم چیست و عذابمل کنند. در اینحیا بدون دلیل بر معنایی مجازي 

ها و اوصافی که در آیات مختلف قرآن براي آن ذکر شده کمک بگیریم. هر چند است، بهترین راه آن است که از نام

نمایان  شناخت و معرفت ما درباره مسائل جهان دیگر، هر قدر هم زیاد باشد، محدود است و تنها شبحی از دور براي ما

است، اما جزئیات و خصوصیات آن براي ما روشن نیست زیرا که عالم آخرت به طور کلی جهانی است بالاتر از این عالم. 

درست مانند عالم جنین نسبت به زندگی بیرون شکم مادر. بنابراین احاطه کامل بر اسرار آن براي مردم دنیا غیرممکن 

  اخت اجمالی آن نخواهد بود.است ولی این امر هرگز مانع معرفت و شن

  ها و اوصاف جهنم در قرآنبرخی از نام

عمیق و «و بعضی دیگر به » آتش«. برخی جهنم را به معناي 51است »جهنم«همان ترین نام دوزخ، معروف: جهنم )１

مکانی در بیت است به معناي دره و » گی هنوم«دانند که اصل آن، اند. بعضی این واژه را عبري میمعنا کرده» ژرف

کند نیز جهنم دمند و زمین حمام را گرم میبه تونل زیرزمینی که حرارت در آن می المقدس براي نابودي گناهکاران.

هاست و کانون قهر و به هر حال، این واژه در قرآن مجید، نامی است براي محلی که مملو از انواع عذاب گویند.می

 تب مختلف است. غضب الهی است و داراي دَرَکات و مرا

ریشه سقر به معناي دگرگون شدن و ذوب شدن بر اثر تابش آفتاب است. همچنین به معناي حرارت شدیدي : 52سَقَر )２

  سازد. ها را دگرگون میاست که رنگ اشیاء یا صفات آن

اشد. ور و ملتهب بریشه این واژه به معناي برافروختن آتش است. سعیر، آتشی است که بسیار سوزان و شعله: 53عیرسَ )３

  .دهدگردد و هیجان به او دست میور مینیز آمده است چرا که در این حالت، شخص شعله سعیر گاهی به معناي جنون

شود که میان است. حطیم به محلی از کعبه گفته می» در هم شکستن اشیاء خشک«واژه حطمه به معناي : 54همَطَحُ )４

د، کننگذاري به این دلیل است که مردم، سخت در آنجا ازدحام میحجرالاسود و درب خانه کعبه واقع شده است. این نام

مگذاري دوزخ به حطمه به خاطر آن است که آتش بشکند. بنابراین ناها درهمخواهد استخوانگویی از شدت فشار می

  سازد. شکند و متلاشی میسوزانش همه چیز را در هم می

                                                           
گاه همه آنان دوزخ است، و قطعاً وعده: )44-43بَابٍ مِّنهمْ جُزءٌْ مقَّسُْومٌ (حجر/  لکِّلُ وَ إِنَّ جَهنََّمَ لمََوْعِدهُُمْ أَجمَْعِینَ * لهاَ سبَْعَۀُ أَبْوَابٍ  51

 شوند].شى معین از آنان [وارد مى] که براى آن هفت در است، و از هر درى بخ[دوزخى
زودا که او را به سَقَر در آورم. : )30-26ۀٌ للِّْبَشرَِ * علََیها تِسْعَۀَ عشََرَ (مدثر/ سَأصُْلیِهِ سَقَرَ * وَ مَا أَدْرَئکَ ماَ سَقَرُ * لَا تُبقِْى وَ لَا تَذَرُ * لوََّاحَ 52

 ]، نوزدهگرداند. [و] بر آن [دوزخها را سیاه [و دگرگون] مىکند. پوستگذارد و نه رها مىو تو چه دانى که آن سَقَر چیست؟ نه باقى مى

 ] است.[نگهبان
  گروهى در بهشتند و گروهى در آتش.: )7وَ فَریقٌ فِی السعَّیرِ (شوري/  فَریقٌ فیِ الْجنََّۀِ 53
ولى نه! قطعاً در آتش : )7-4لْأفَْئِدَةِ (همزه/ کلاَّ  لَینُبَذَنَّ فىِ الحُطَمَۀِ * وَ مَا أَدْرَئکَ مَا الحطَُمَۀُ * نَارُ اللَّهِ الْمُوقدَةَُ * التَّىِ تَطَّلِعُ علَىَ ا 54

 سد.ر] که به دلها مى] است. [آتشىفکنده خواهد شد. و تو چه دانى که آن آتشِ خردکننده چیست؟ آتشِ افروخته خدا [یىخردکننده فرو ا
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هاي جهنم از جمله حطمه، اشاره به بخش خاصی از دوزخ شود که هر یک از نامگونه برداشت میاز بعضی روایات این

 باشد.می

  

  جهنم ها، هیزمانسان

  ولى منحرفان (یا ظالمان)، هیزم جهنّم خواهند بود.: )15فَکانُوا لِجَهَنَّمَ حَطبَاً (جن/ وَ أَماَّ الْقاسِطُونَ 

در حقیقت، : )10النَّارِ (آل عمران/ إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا لَنْ تُغْنِیَ عَنْهمُْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً وَ أُولئِکَ همُْ وَقُودُ 

  چیزى [از عذاب خدا] را از آنان دور نخواهد کرد و آنان خود، هیزم دوزخند. کسانى که کفر ورزیدند، اموال و اولادشان

ها) هستند. بنابراین آتش دوزخ از این نظر، هیچ (بت هاها به اضافه سنگي آتش جهنم، خود انسانگیرههیزم و آتش

ودش آلبیند، صداي وحشتناك و خشمهنگامی که آتش جهنم، مستحقان خود را از دور می شباهتی به آتش دنیا ندارد.

  شود. هاي شدید همراه است دیده میکه با نفس زدن

و اى دور، آنان را ببیند، خشم ] از فاصلهچون [دوزخ: )12إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَکانٍ بَعیدٍ سَمِعُوا لَها تَغَیُّظاً وَ زَفیراً (فرقان/ 

  شنوند.خروشى از آن مى

  طبقات جهنم

گاه همه و قطعاً وعده: )44-43بَابٍ مِّنهمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ (حجر/  وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ * لهَا سَبْعَۀُ أَبْوَابٍ لِّکلُ

  شوند].آنان [وارد مى] که براى آن هفت در است، و از هر درى بخشى معین از آنان دوزخ است، [دوزخى

باشند. هاي دوزخ)، طبقات مختلف دوزخ است که از نظر شدت عذاب، با هم متفاوت میمنظور از ابواب جهنم (در

شود. روایات متعدد معصومین، گانه در واقع به یکی از این طبقات گشوده میبنابراین هر یک از این درهاي هفت

 شاهدي بر صحت این تفسیر است.

اند که منظور از این درها، همان اعمال و گناهانی است که سرچشمه ورود به دوزخ است. البته این نیز گفتهبرخی 

طور که اعمال آدمی با هم متفاوت و اصناف مجرمان و کفار، با هم برداشت با تفسیر قبلی نیز قابل جمع است. همان

  ا یکدیگر فرق بسیار دارد. یکسان نیست و ب مختلفند، مجازات آنها نیز در جهان دیگر،

تا دانسته است ولى روایاتى  هفتدر قرآن کریم سخنى از شمار درهاى بهشت به میان نیامده ولى درهاى جهنم را 

این معنا اشاره به آن دارد که راههاى وصول به سعادت که  د.انعدد شمرده هشتتعداد درهاى بهشت را  ،پرشمار

و رحمت گسترده الهى بر  ،تردر دامان بدبختى که جهنم کانون آن است فزونبهشت مظهر آن است از طرق سقوط 

  .غضبش پیشى گرفته است

ترین درجات آرى، منافقان در پایین: )145إِنَّ المُْنافِقینَ فِی الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصیراً (نساء/ 

  نخواهى یافت. دوزخند، و هرگز براى آنان یاورى

هاي روند (مانند پلههایی که به سمت پایین میروند، درجه و به پلههایی که به سمت بالا میدر زبان عربی به پله

  گویند. سرداب و زیرزمین) درکه می
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ین تردهد که نفاق، بدترین گناه و پستترین و بدترین طبقات جهنم جاي دارند. این امر نشان میمنافقان در پایین

گیرد به مراتب از نقطه دوزخ است. دلیل آن هم روشن است. خطري که از ناحیه منافقان، دامان جامعه اسلامی را می

  سازند بیشتر است. خطر کفار و دشمنانی که با صراحت، کفر و عداوت خود را آشکار می

  هاي جهنمشدت عذاب

مِنْ عَذَابِ یَوْمِئذِ بِبَنِیهِ * وَ صَاحِبَتِهِ وَ أَخِیهِ * وَ فَصِیلَتِهِ الَّتىِ تُوِویهِ * وَ مَن فىِ الْأَرْضِ یُبَصَّرُونهمْ  یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِى 

دهند. گناهکار آرزو آنان را به ایشان نشان مى: )16-11(معارج/  * نَزَّاعَۀً لِّلشَّوَى جمَِیعًا ثم یُنجِیهِ * کلاَّ  إِنهَّا لَظَى

ه کاش براى رهایى از عذاب آن روز، مى توانست پسران خود را عوض دهد، و [نیز] همسرش و برادرش را، و کند کمى

] و آن گاه خود کرد/ فدا میداددهد، و هر که را که در روى زمین است همه را [عوض مىاش را که به او پناه مىقبیله

  بَرَد. کَنَد و میسر و اندام را می کشد، پوستِ] زبانه مىکرد. نه چنین است. [آتشرا رها مى

شود تمام دهد که عذاب الهی در آن روز به قدري هولناك است که مجرم حاضر میاین تعبیر به خوبی نشان می

هاي خود و همه عزیزانش، بلکه تمام مردم جهان را براي نجات خودش فدا کند. اما چه سود که هیچ یک از سرمایه

 شود و او گرفتار اعمال خویش و عواقب دردناك آن است.نمیاینها از او پذیرفته 

 

غْنىِ مِنَ لَّا ظَلِیلٍ وَ لَا یُ*  ذِى ثَلَاثِ شُعَبٍ ظِلٍ انطَلِقُواْ إلِىَ*  مَا کُنتُم بِهِ تُکَذِّبُونَ انطَلِقُواْ إلِىَ*  وَیْلٌ یَوْمَئذٍ لِّلْمُکَذِّبِینَ

  )35-28(مرسلات/  ونهَذَا یَوْمُ لَا یَنطِقُ *  وَیْلٌ یَوْمَئذٍ لِّلْمُکَذِّبِینَ*  کَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ*  کاَلْقَصْرِإِنها تَرْمِى بِشَرَرٍ *  اللَّهَبِ

ه ] سایکردید. بروید به سوى [آنکنندگان. بروید به سوى همان چیزى که آن را تکذیب مىآن روز واى بر تکذیب

، افکند] چون کاخى [بلند] شراره مىکند. [دوزخ] حفاظت مىبخش است و نه از شعله [آتش[دود] سه شاخه، نه آرامش

  زنند. ن. این، روزى است که دمَ نمىکنندگاگویى شترانى زرد رنگند. آن روز واى بر تکذیب

هاي عجیبی پیرامون شدت آتش دوزخ بیان شده است. نخست اینکه به منکران این دادگاه بزرگ و در این آیات، نکته

ه باري که سشود بروید به سوي سایه. اما کدام سایه؟ سایه ناشی از دودهاي خفقانآلودگان به انواع گناه گفته می

کند. اي از سمت راست و چپ. سایه مرگباري که از هر سو آنها را احاطه میاي بر فراز سر و شاخهخهشاخه دارد. شا

  اي داغ و سوزان. هاي آرامبخش درختان با طراوات بهشتی یا سایه سقف قصرها، بلکه سایهاي نه همچون سایهسایه

ها! یا همچون شترانی هایی عظیم همچون کاخهاي آتشین است، جرقهاي که پر از جرقهدیگر اینکه سایه چند شاخه

 هايمیدان هامروز اش این چنین باشد آتشش چگونه است؟!دوند. جایی که سایهزرد رنگ که با سرعت به هر سو می

تواند تصویر رود میریزند و همه چیز در دود و آتش فرو میتنی بر آن فرو میهاي چندبار که بمبهاي جنایتجنگ

هاي آتشین که تا شعاع وسیعی اطراف خود هاي عظیم و ترکشآن عذاب بزرگ را داشته باشد. با آن جرقهکوچکی از 

  کند. تازه این سایه آن آتش است!را پر از شراره می

حساب مستکبران باشد که همیشه قلوب محرومان را آتش زده بی اي به ثروتتعبیر قصر و شتران زرد رنگ شاید اشاره

  است. 
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ترین افراد از امّا بدبخت: )13-11/ اعلی( ثم لَا یَمُوتُ فِیهَا وَ لَا یحیىَ*  الَّذِى یَصْلىَ النَّارَ الْکُبرى*  الْأَشْقَى اتَجَنَّبهوَ یَ

شود، سپس در آن آتش نه گزیند، همان کسى که در آتش بزرگ وارد مى] دورى مى)ص(آن [=پذیرش تذکر پیامبر 

  ود! شمیرد و نه زنده مىمى

میرند که آسوده شوند و چیزي درك نکنند و نه آن دوزخیان همیشه در حالتی میان مرگ و زندگی گرفتارند. نه می

هاي شدید دنیاست که انسان دائما میان مرگ و زندگی دست گونه که در عذابنام نهاد همان توان زندگیحالت را می

  زند. و پا می

 هاي جسمانی دوزخیانعذاب

یک غذاي نامناسب و گلوگیر و ناگوار و بدبو و بدطعم و داغ و سوزان، عذاب دردناکی : هاي مرگبارو نوشیدنی غذاها )１

است و در مقابل، یک نوشیدنی یا غذاي لذیذ و گوارا، مایه لذت جسم و راحت تن است و حتی در روح انسان تاثیر 

هاي ناگوار که هم عذاب جسم است و هم سبب ناراحتی بخشد. به عکس، غذاها و نوشیدنیگذارد و به او نشاط میمی

  جان.

جوشد، جوششی همانند ها میاست. غذایی که همانند فلز گداخته در شکم زقومهاي گناهکاران، درخت یکی از طعام

  است.  سرهاي شیاطینهایش همچون روید و شکوفه. درختی است که از قعر جهنم میآب سوزان

  

کدام از مخاطبان این آیه نه شیطان را دیده بودند و نه سرهاي شیاطین را، چنین تشبیهی در هیچ : چرا با اینکهسوال

  این آیه به کار رفته است؟

گونه که هر موجود زیبایی را به فرشته تشبیه کنند همانتشبیه می : هر چیز زشت و وحشتناکی را به شیطانپاسخ

نمایند با اینکه هیچ کس فرشته را نیز ندیده است. زنان مصر درباره قیافه یوسف گفتند صورتش درست مانند فرشته می

  )31(یوسف/  است! ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَکٌ کَریمٌ

  

ار و بدطعم و بدبو است بلکه از نظر ظاهر نیز بسیار بدمنظر است به خلاف بسیاري از گیاهان بنابراین زقوم نه تنها ناگو

  ! سمی دنیا که ظاهر زیبایی دارند

ذاهاي یکی از غ ریزد.اي است که از بدن دوزخیان فرو میاست. غسلین، خونابه سلینغِهاي جهنمیان، یکی از نوشیدنی

روید، شبیه است. در حدیثی از پیامبر (ص) آمده است که ضریع چیزي است که در آتش دوزخ می ریعضَجهنمی، 

  تر از آتش.تر از صبر (صبر گیاهی است که گل زرد رنگ بسیار تلخی دارد) بدبوتر از مردار و سوزانخار، تلخ

از آتش بر تن جهنمیان پوشانده  هاییدر دوزخ، همه چیز رنگ عذاب و کیفر دارد، حتی لباس. در آنجا لباس: لباس )２

اي دیگر، قَطِران به عنوان لباس جهنمیان معرفی شده است. قطران شوند. در آیهشود و به غل و زنجیر کشیده میمی

  . نوعی ماده سیاه رنگ بدبو و قابل اشتعال است

شود تا عذاب الهی را بچشند شود و دوباره پوست بر آن رویانده میپوست جهنمیان در آتش، بریان می: هاسایر عذاب )３

  شود. و این امر تکرار می
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  هاي تازه چیست که بسوزند؟هاي دیگري تبدیل شود، گناه پوست: اگر آن پوست به پوستسوال

هاي نو، همان سابق است و در عین حال، غیر آن است! مانند آن که کسی خشتی را : امام صادق (ع): پوستپاسخ

اي درآورد. این خشت دوم، همان خشت اول است و در بشکند و دو مرتبه آن را در قالب بریزد و به صورت خشت تازه

  شوند. هاي گذشته تشکیل میان مواد پوستهاي جدید از هماي است. طبق این روایت، پوستعین حال، خشت تازه

  

کنند مجازات دردناکی سازند و در راه خدا انفاق نمیاي دیگر، گفته شده کسانی که طلا و نقره را گنجینه میدر آیه

کنند. کنند و با آن، صورت و پهلو و پشتشان را داغ میهاي طلا و نقره را در آتش جهنم داغ میخواهند داشت. سکه

  شود این همان چیزي است که براي خود گنجینه ساختید. بچشید چیزي را که براي خود اندوختید. آنها گفته می و به

اي از قرآن آمده است: هنگامی که در مکان تنگ و وجود دارد چرا که در آیه هاي انفراديزندانگویا در جهنم نیز 

شود. در این حال به آنها گفته یرند، واویلاي آنها بلند میشوند در حالی که در غل و زنجمحدودي از جهنم افکنده می

شود این داد و فریادها بیهوده است. امروز نه یک بار واویلا بگویید بلکه بسیار واویلا سر دهید که مصائب شما زیاد می

  !است و در خور واویلاها

  هاي روحی جهنمیان:عذاب

دهد هر چند ظاهرا ي است که روح و جان انسان را در فشار قرار میمنظور از درد و کیفرهاي روحی، مجموعه امور

. قرآن دهد و هم روح راهم جسم را مستقیما آزار می ؛تاثیري در جسم او نداشته باشد و یا آنکه تاثیر دوگانه دارد

و رسوا کننده خواهد بود. شاید بتوان گفت از آتش دوزخ  گان آیات الهی، عذابی خوارکنندهگوید براي تکذیب کنندمی

است. درست مثل اینکه بعضی از رفتن به زندان زیاد ناراحت نیستند بلکه اصرار دارند این مساله  رسواییبالاتر، همان 

  تر از خود زندان است.شود و آن دردناكفاش نشود. زیرا فاش شدنش مایه رسوایی آنها در سطح جامعه می

پروردگارا، ما را از اینجا : )108-107قَالَ اخْسَئواْ فِیهَا وَ لَا تُکلَّمُونِ (مومنون/ *  بَّناَ أَخْرِجْنَا مِنها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ رَ

 یدو[بروید] در آن گم ش« فرماید: خواهیم بود. مى ] برگشتیم، در آن صورت ستمگرهم [به بدى بیرون بر، پس اگر باز

  » و با من سخن مگویید.

رود و به کارگیري آن در اینجا براي تحقیر این ستمگران به کار می دور کردن سگتعبیري است که براي » اخْسَئواْ« 

اي را از خود براند و به او بگوید هرگز با تر این است که مولاي کریم و مهربان، بندهمستکبر است. بلکه از این دردناك

د پرده از روي این مساله شوند، آیات بعمن سخن مگو. در اینکه چرا آنها به چنین عذاب دردناکی در آنجا مبتلا می

ایم، ما را گفتند: پروردگارا ما ایمان آوردهاین به خاطر آن است که گروهی از بندگان من می«گویند: برداشته، می

و پیوسته به آنها ... کنندگانی. اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید ببخش و بر ما رحم کن، و تو بهترین رحم

تمسخرها و خندیدن به افراد باایمان این است که امروز مورد تحقیر قرار گیرید و این در  نتیجه آن» خندیدید.می

  حقیقت، تجسمی است از اعمال خودتان. 
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 ینا آتش با دوزخ آتش که دهدهاست. این تعبیر نشان میها و سنگاي دیگر، اشاره شده که هیزم جهنم، انساندر آیه

 عینو خود دادن، قرار هاهسنگ ردیفهم و هیزم منزله به را انسان اصولا که اندگفته برخی. است متفاوت بسیار دنیا

  . آنهاست براي معنوي و روحی مجازات و تحقیر

حَقًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أصَْحابُ الْجَنَّۀِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبنُّا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّکُمْ  وَ نادى

ما آنچه را پروردگارمان به «دهند که: و بهشتیان، دوزخیان را آواز مى: )44عَلَى الظَّالِمینَ (اعراف/  بیَْنَهُمْ أَنْ لَعْنَۀُ اللَّهِ

یند: گومى» درست یافتید؟ما وعده داده بود درست یافتیم آیا شما [نیز] آنچه را پروردگارتان وعده کرده بود راست و 

  »لعنت خدا بر ستمکاران باد.«دهد که: اى میان آنان آواز درمىپس آواز دهنده» آرى.«

شیند نشود، همچون نمکی بر جراحات دل دوزخیان میبه جهنمیان گفته می سرزنشاین سخن بهشتیان که به عنوان 

  .کندتر میهاي درون آنها را برافروختهو شعله
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  و ازدواج خانواده چهارم:

ترین رخدادهاي دوران حیات هر شخص ازدواج است. پسر و دختر در سایه ازدواج، ترین و پرخاطرهاز شیرین یکی

ز تواند بهتر ایابد که میرازي میافزون بر پاسخ معقول به نیازهاي غریزي، براي یک عمر در کنار خود، همنشین و هم

ها به او پناه آورد. فرد در کنار همسر ها و ناکامیورد با تلخیهاي خود را با او تقسیم کند و در برخهر کس دیگر، شادي

یاز یاد، به ناش رونق و صفایی دوباره میرسد و با برخورداري از فرزندان، ضمن آنکه بازار زندگیبه استقلال مالی می

هاي دنیوي و اخروي، دهد و با تربیت فرزندانی شایسته، خود را از نعمتجاودانه زیستن خود نیز پاسخی در خور می

  سازد.مند میبهره

  آفرینش همسر

بر اساس آیات قرآن، آفرینش حوا با فاصله کوتاهی پس از آفرینش آدم صورت گرفته است. این امر، از نیاز غریزي و 

  فطري انسان به داشتن همسر حکایت دارد. 

اى مردم، از پروردگارتان که شما : )1(نساء/  نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَهایا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبکَُّمُ الَّذي خَلَقکَُمْ مِنْ 

  پروا دارید. آفرید و جفتش را [نیز] از او آفرید» نفس واحدى«را از 

منظور از نفس واحد، حضرت آدم است. طبق این آیه، آفرینش حوا از جان آدم است. به عبارت دیگر، گوهر آفرینش 

هاي را از نعمت –اعم از زن و مرد  –ها خداوند در آیات متعددي، در نظر گرفتن همسر براي انسان ، یکی است.زن و مرد

  خود برشمرده است.

دتان و خدا براى شما از خو: )72(نحل/  وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْواجِکُمْ بَنینَ وَ حَفَدَةً

  .همسرانى قرار داد، و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نهاد

  

 رُونَ ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّ ۀً إِنَّ فیوَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إلَِیْها وَ جَعَلَ بَینَْکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَ

] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید، و میانتان دوستى و هاى او اینکه از [نوعو از نشانه: )21(روم/ 

  هایى است.اندیشند قطعاً نشانه] براى مردمى که مىرحمت نهاد. آرى، در این [نعمت

 شود. آیه فوق، خطاب به هم مردان و هم زنان است چرا که در عربی، به هر یک از زن و مرد، زوج اطلاق می )１

یافتن مرد در کنار زن، و زن در کنار مرد دانسته شده است. آرامشی که  آرامشحکمت ازدواج در این آیه، سکون و  )２

است. از آنجا که زن و مرد نسبت به  عاطفیزهاي و بخشی دیگر، ناظر به نیا جنسیبخشی از آن مربوط به نیازهاي 

آورد تا در کنار او آرامش بگیرد. از دیدگاه شهید مطهري، تجربه یکدیگر، ناقص و نیازمندند هر یک به دیگري روي می

اند زن و بچه زندگی کرده و نخواسته هاي معنوي، مجردنشان داده است که افرادي که در تمام عمر به خاطر هدف

ولو به صورت خاصی وجود داشته است.  –اشته باشند که مانع رسیدن آنها به معنویات شود، در همه آنها یک نقص د

 شود.اي کسب نمیگویی انسان یک نوع کمال روحی دارد که آن کمال روحی جز در مدرسه خانواده، در هیچ مدرسه

هاى ، یکى از علائم و نشانهنداشته بقه قبلىایجاد مودت و محبت و رحمت در میان زن و شوهرى که هیچگونه سا )３

  باشد.پروردگار مى

  



٢۴ 
 

  مودت و رحمت: نظرات مختلف درباره تفاوت

 ، ظاهر شدن اثر آن مهر قلبی در گفتار و رفتار فرد است.»مودت«، مهر باطنی و قلبی است و »رحمت« .1

همسر ممکن است ضعیف و ناتوان گردد و قادر بر  انگیزه ارتباط در آغاز کار است، اما در پایان که یکى از دو» مودت« .2

  گیرد.جاى آن را مى» رحمت«خدمتى نباشد، 

غالبا جنبه متقابل دارد، اما رحمت یک جانبه و ایثارگرانه است، » مودت«، دو طرفه است و رحمت یک طرفه. »مودت« .3

است و گاه خدمات بلاعوض که نیاز » مودت«زیرا براى بقاء یک جامعه گاه خدمات متقابل لازم است که سرچشمه آن 

  دارد.» رحمت«به ایثار و 

  اسلام و تشویق به ازدواج

هاي نامشروع ارضاي غریزه جنسی گرایی را راهجنساز آنجا که تمام ادیان الهی، خودارضایی (استمنا)، زنا و هم

و  درباره پیشگامی در اسلاماند، ازدواج، به عنوان بنیانی حلال و محبوب در پیشگاه خداوند معرفی شده است. دانسته

 . دو رکعتاز دین استنصف یا دو سوم ازدواج، زمینه به دست آوردن  هاي فراوانی شده است.تسریع در ازدواج، تشویق

در روایات، ازدواج باعث خیر دنیا و آخرت، و زیاد کننده  نماز یک متاهل، برتر از هفتاد رکعت نماز شخص مجرد است.

 نان را کسانیترین مردگان مسلماروزي شمرده شده است. از سوي دیگر، مجرد زیستن (عزوبت) نکوهش شده و پست

  . 55اند که در حال تجرد بمیرندشمرده

  

(نور/ » مٌ للَّهُ واسِعٌ عَلیمِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ ا وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى«

ر دهید، همچنین غلامان و کنیزان شایسته خود را. اگر فقیر باشند، خداوند همسر خود را همسمردان و زنان بى«: )32

  »دهنده و آگاه است!سازد. خداوند گشایشنیاز مىاز فضل خود آنان را بى

	  

نکرده یا به هر دلیل (طلاق یا فوت همسر)  به معناي کسی است که همسر ندارد. حال چه اصلا ازدواج ایامی: جمع أیِّم

ممکن است به نظر برسد که این آیه خطاب به جوانان است که ازدواج کنید، حال آنکه چنین  فعلا همسري ندارد.

نیست. این آیه خطاب به والدین و حکومت اسلامی است. یعنی یکی از وظایف آنها فراهم کردن مقدمات ازدواج 

با نگاه این آیه، تمام متأهلین جامعه نسبت به ت حل این مشکل بر عهده آنهاست نه جوانان. همسران است و رسالبی

باره رسالت دارد و باید امکاناتی که در اختیار دارد را براي اصلاح این تأهل مجردان، تکلیف دارند. حکومت هم در این

  امر عرضه کند.

  عفاف به این شکل است:ترتیب آیات مربوط به حفظ نگاه و حجاب و ازدواج و 

  یک. دعوت مردان و زنان مومن به عفت چشم و دامن

  گراییدو. دعوت از دختران و زنان براي حفظ پوشش و پرهیز از زینت

  همسران و نترسیدن از فقرهاي ازدواج بیسه. فرمان به والدین و حکومت براي مهیا ساختن زمینه

  زمینه ازدواج براي آنان فراهم نیست. –غیر از فقر  –هر دلیلی چهار. ضرورت پاکدامنی براي جوانانی که به 

                                                           
  .286، ص7الاحکام، جتهذیب ;329، ص5الکافى، ج 55
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 ،تشویق به مسأله ازدواج، پادرمیانی براي حل مشکلات که عبارتند از: است انکحوا به معناي فراهم کردن مقدمات ازدواج

  و...هاي مالی کمکپیدا کردن همسر مناسب، 

	  

ین گرى کنى، تا اآن است که میان دو نفر براى امر ازدواج میانجی: بهترین شفاعت نقل شده است امیرالمومنین (ع)از  -

   56.امر به سامان برسد

: کسى که فرزندش به حد رشد رسد و امکانات تزویج او را داشته باشد و اقدام روایت شده است پیامبر (ص)و نیز از  -

  	57شود.مىنکند، و در نتیجه فرزند مرتکب گناهى شود، این گناه بر هر دو نوشته 

 

منظور از صالحین، » وَ الصاَّلِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ«در عبارت  داند.مهمی می قرآن، ازدواج بردگان را نیز مساله

  . و شایستگی و صلاحیت ازدواج را داشته باشندیعنی غلامان و کنیزانی که مشکلات اخلاقی جدي نداشته 

هاي اخلاقی و مفاسدي شیوع داشته، درست مانند معتادان مان و کنیزان، آلودگیدهد که بین غلااین صفت، نشان می

اش را بر باد خواهد داد؛ یا خانمی که توان همسر داد. چنین فردي بیمار است و خانوادهکنونی جامعه ما. به معتاد نمی

ر بنابراین غرض آیه این است که ب طور. اینها صلاحیت بر عهده گرفتن مسئولیت خانوادگی را ندارند.فاسد است همین

 – برده و آزاد از اعم –هاي انسانی براي تشکیل زندگی دارند حکومت واجب است ازدواج همه افرادي را که صلاحیت

  فراهم کند. را 

ند یعنی اگر این دو، فقیر هم باش »عَلیمٌإِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ «فرماید: قسمت بعد آیه می

تر احساس مسئولیت کرده و تمامی استعداد خود را انسان مجرد، کمکند. نیاز میکرانش آنها را بیخداوند از فضل بی

کند ولی پس از ازدواج، به یک شخصیت اجتماعی تغییر یافته، در مقابل همسر براي کسب درآمد مشروع، بسیج نمی

جویی و ابتکار و با کمک گیرد و با صرفهکند و از تمام هوش و استعداد خود بهره میاحساس مسئولیت می و خانواده،

  آید.همسر و فامیل بر مشکلات زندگی فائق می

بود. اگر اجتماع دست  اگر اعضاي جامعه دست به دست هم بدهند، فقر و مشکلات اقتصادي قطعاً مانع ازدواج نخواهند

) عمل شود، برکات آسمانی و زمینی بر چنین 2(مائده/  »تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى«ادند و به آیه شریفه به دست هم د

اما اگر فرهنگ ارتباطات اجتماعی از این حالت خارج شود و هر کس فقط به فکر خود باشد، با  اي خواهد باریدجامعه

  و خواهیم شد. بار کنونی روبرحالتی مشابه وضعیت تأسف

از پیامبر گرامى اسلام (ص) نقل شده: کسى که ازدواج را از ترس فقر ترك کند گمان بد به خدا برده است، زیرا خداوند  -

 58سازد.فرماید: اگر آنها فقیر باشند خداوند آنها را از فضل خود بى نیاز مىمتعال مى

مالی به وضعیت قابل قبولی رسید و بعد ازدواج کرد، در حالی ذهنیت جامعه ما به این شکل است که ابتدا باید از لحاظ  -

اند: فرمودهو اندگویند. پیامبر (ص) ازدواج را مایه افزایش روزي دانستهکه آیات و روایات، عکس این مطلب را می

  »روزي، همراه همسر و فرزند است.«

                                                           
  )از ابواب مقدمات نکاح 12(باب  27، ص14وسائل الشیعه، ج. 56
  تفسیر مجمع البیان، ذیل همین آیه. .57
 از ابواب مقدمات نکاح) 10( باب 24، ص14وسائل الشیعه ج. 58
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  توصیه به عفت

و کسانى که امکانى براى ازدواج « :)33(نور/  ...»حَتَّى یُغنِْیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً «

  »نیاز گرداند!یابند، باید پاکدامنى پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بىنمى

کنند؟ قر ازدواج نمیکند؟ کسانی که به دلیل فخداوند در این آیه، چه کسانی را توصیه به حفظ عفت و پاکدامنی می

موانع  ،آیهمنظور این کمبودهاي اقتصادي، قطعاً مانع ازدواج نیست. خیر. در آیه قبلی به صراحت بیان شده که فقر و 

ل رود، یا او طرف مقاببراي ازدواج. وقتی فردي به خواستگاري می» فرد مناسب«پیدا نشدن  است. مثلا غیراقتصادي

شود. ممکن است فردي چند سال براي ازدواج اقدام کرده او را و گاهی این کار تکرار میپسندد یا طرف مقابل را نمی

 .و به فضل خداوند امیدوار باش گوید عفت به خرج بدهاما مورد مناسب را پیدا نکرده باشد. اینجاست که آیه می

و باید اقدام کند. شاهد قرآنی ما  قدر که جوانی حداقل عقلانیت و دین و حیا را دارد، صلاحیت ازدواج را داردهمین

/ (نساء »وَ إِنْ یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللَّهُ کُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ «براي این معنا، آیه طلاق است. در آیه طلاق در سوره نساء آمده است: 

را با فضل و شوند، خداوند هر کدام از آنها توانند سازگاري داشته باشند و از هم جدا می) زن و شوهري که نمی130

کند. مطمئناً در اینجا مال مطرح نیست. دغدغه این دو نفر براي بعد از طلاق چیست؟ اینکه مرد نیاز مىکرم خود، بى

توانید با هم زندگی کنید خدا از وسعش گوید اگر واقعاً نمیصاحب همسر نشود و زن هم شوهر پیدا نکند. این آیه می

  نیاز خواهد کرد و غنا خواهد بخشید.تک شما را در زندگی دیگري بیتک

  جنبه فردي و اجتماعی ازدواج

طبیعت ازدواج به شکلی است که اساساً موضوعیت فردي و اجتماعی آن با هم متفاوت است. اگر امر ازدواج اکثریت 

ما است، ا افراد جامعه سامان نگیرد، گسترش مفاسد قطعی خواهد بود. اگر نگاهمان فردي باشد، ازدواج مستحب مؤکّد

  .بینیم ازدواج واجب استنگریم میوقتی با نگاه اجتماعی به قضیه می

 ک مورد ویژه براي ازدواج ی

است که جداگانه اقدام کند و ازدواج نماید ولو دیگران  واجب عینیاست، بر او  در معرض گناهاگر فردي احساس کند 

آن عمل نکند. این فرد باید بر خدا توکل کرده و اقدام کند به او کمک نکنند؛ ولو جامعه رسالت خود را نشناسد و به 

  و گرنه دچار فحشا خواهد شد. خدا براي این فرد که بنایش بر حفظ تقواست راه خروجی قرار خواهد داد چرا که: 

  : )3و  2(طلاق/  ...»یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ  وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَ یَرزُْقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ «... 

کند، و او را از جایى که گمان ندارد روزى و هر کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى«

  »کند.دهد و هر کس بر خدا توکّل کند، کفایت امرش را مىمى

  در ملل مختلف هاي ازدواجاحترام اسلام به آیین

شود؛ نامیده نمی فحشالت صورت گرفته باشد از نظر اسلام پیوند زناشویی که بر اساس سنت و عرف خاص یک م

حتی اگر طبق آن آئین و عرف دینی، ازدواج خواهر و برادر یا پدر و فرزند یا مادر و فرزند صورت گیرد. این مطلب، 

ترامی است که اسلام براي استحکام چارچوب آن قائل است. فردي با امام دهنده اهمیت نهاد خانواده و ارزش و احنشان

اي از غلامش غافل شد و او را گم کرد. بعد از جستجو نیز او را پیدا نکرد. ناگهان غلام از صادق(ع) همراه بود. لحظه
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ارباب، خشمگین شدند به نحوي دور پیدا شد. ارباب، تا او را دید به مادرش ناسزا گفت. امام(ع) از این رفتار ناشایست 

که وي از مشاهده غضب در چهره امام(ع) وحشت کرد و در توجیه کارش گفت: در دین اینها، خواهر و برادر و پسر و 

اي که هر قومی مگر تا به حال این حکم شرعی را نشنیده«اند. امام(ع) فرمودند: کنند. اینها زرتشتیمادر ازدواج می

شان مجاز است. این کار تو، فحش و اهانت بود و تو حق ازدواج اینها بر اساس ضوابط دینی 59رد؟براي خود ازدواجی دا

گوید: ما دیگر امام صادق(ع) را همراه آن فرد مشاهده نکردیم. گویا حضرت راوي می» نداشتی این نسبت را به او بدهی.

  بود. به دلیل اینکه حقوق غلامش را رعایت نکرد با او قطع ارتباط نموده

  داستان موسی (ع) و دختران شعیب

دادند، و پشت سرشان دو زن را و چون به آب مَدْیَن رسید، گروهى از مردم را بر آن یافت که [دامهاى خود را] آب مى

[ما به « گفتند: » منظورتان [از این کار] چیست؟«] گفت: کردند. [موسىیافت که [گوسفندان خود را] دور مى

س پ. دهیم تا شبانان [همگى گوسفندانشان را] برگردانند، و پدر ما پیرى سالخورده استآب نمىگوسفندان خود] 

پروردگارا، من به هر خیرى که سویم «براى آن دو، [گوسفندان را] آب داد، آن گاه به سوى سایه برگشت و گفت: 

رم پد«نزد وى آمد [و] گفت:  -داشتمىگام بر با حیا در حالى که  -یکى از آن دو زن . پسبفرستى سخت نیازمندم

] نزد او آمد و سرگذشت و چون [موسى» ] براى ما، مزد دهد.دادن [گوسفندانطلبد تا تو را به پاداش آبتو را مى

اى «یکى از آن دو [دختر] گفت: . «مترس که از گروه ستمگران نجات یافتى«] گفت: [خود] را بر او حکایت کرد، [وى

  .»] درخور اعتماد استکنى: هم نیرومند [و همستخدام کن، چرا که بهترین کسى است که استخدام مىپدر، او را ا

تو در آورم، به این [شرط]  ازدواج] به کنىخواهم یکى از این دو دختر خود را [که مشاهده مىمن مى«] گفت: [شعیب

خواهم بر تو سخت گیرم، و یار با تو است، و نمىکه هشت سال براى من کار کنى، و اگر ده سال را تمام گردانى اخت

این [قرار داد] میان من و تو باشد که هر یک از دو مدّت «] گفت: [موسى .»مرا ان شاء اللَّه از درستکاران خواهى یافت

 )28-23قصص/ » (گوییم وکیل است.را به انجام رسانیدم، بر من تعدّى [روا] نباشد، و خدا بر آنچه مى

  

  توان برداشت کرد:آیات، نکات زیادي می از این

دختران شعیب پیامبر در اطراف شهر مدین، مانند سایر مردم به چراي گوسفندان اشتغال داشتند. آنان پیري پدر و  )１

ناتوانی او را دلیل کار خود اعلام کردند. این امر، ضمن تاکید بر اهمیت یاري والدین و ضرورت همکاري و همدلی 

گر نکته مهم دیگري است و آن اینکه دین با حضور زنان در اجتماع و در تامین نیازهاي اقتصادي، بیان اعضاي خانواده

 بر عهده گرفتن شغل هیچ مخالفتی ندارد.

اند و منش آنها در راه رفتن دختران شعیب ضمن حضور در اجتماع مردان، از اختلاط و همدوشی با آنان اجتناب کرده )２

حیا بوده است. بر این اساس، زنان با رعایت اصل عدم اختلاط و اصل عفت و حیا، آزادند تا و زندگی، رعایت شرم و 

تردید همین حیا یکی از عوامل گزینش یکی از آنان هاي جاري زندگی را بر عهده گیرند. از سوي دیگر، بیمسئولیت

 به عنوان همسر موسی (ع) بوده است.

                                                           
 .293، ص21الوافی، ج؛ حدیث مشابه در 472، ص7، التهذیب، ج»لکل قوم نکاح. « 59
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اشکال هاي شیطانی باشد، بیصورتی که با هدفی معقول و به دور از هوسسخن گفتن دختران و پسران با یکدیگر در  )３

آنکه تحت تاثیر هواهاي نفسانی خود باشد با کمال است. موسی جوان مجردي بود که به دختران شعیب رسید و بی

ید همین اعفت با آنان به گفتگو پرداخت و با وجود گرسنگی و خستگی شدید، گوسفندان دختران شعیب را آب داد. ش

که بعدا به همسري او درآمد، به » صفورا«عفت موسی (ع) مورد توجه دختران شعیب قرار گرفت و یکی از آنان یعنی 

 پدرش توصیه کرد که او را استخدام کند. زیرا او مردي قوي و امین است. 

رها ساخته و هیچ مالی همراه موسی هنگامی که دیار مصر و کاخ فرعون را رها کرد، در حقیقت تمام آنچه داشت را  )４

اي نان به او ارزانی دارد. خداوند به او امنیت و همسري نداشت. براي همین، از خداوند خواست تا مشتی خرما یا تکه

دهنده تحقق وعده الهی است که پیش از این نیز از آن یاد کردیم که خداوند با لطف خود، شایسته داد. این امر نشان

 سازد.نیاز میرا بی فقیرهمسران 

که خود از دختران شعیب نخواست، ولى چنان موسى با آن که در آن شرایط کاملًا نیازمند بود، هیچ مزدى در برابر کار )５

چون شعیب نصیب دامن و معلّمى هماى پاكغذا و خانواده ، خدا پاداش این نیکوکارى او را داد وآمدهدر آیات بعدى 

 او کرد.

ى پیامبرى الهى تربیت یافته بودند و از این رو قرآن سخنان و رفتار آنان را به تصویر کشید تا خانه دختران شعیب در )６

  ى جالب وجود دارد:سرمشق دیگران شوند. در زندگى این دختران چند نکته

  نمودند.دارى کمک مىکردند و به پدرشان در دامالف) آنان بیرون از خانه کار مى

کردند که با مردان بیگانه مخلوط نشوند و کارکردن ه را باعفت همراه کرده بودند و طورى عمل مىب) کار بیرون از خان

  آنها عوارضى به دنبال نداشته باشد.

ایم ردند که براى سیراب کردن گوسفندان آمدهک ج) در برابر پرسش موسى، زیرکانه و کوتاه جواب دادند؛ از طرفى اشاره

ویى زد کردند و از سخواهیم با مردان بیگانه مخلوط شویم و عفّت خود را به موسى گوشنمىو از سویى بیان کردند که 

رفت که جوانى که با دختران شعیب به طور طبیعى احتمال مى دیگر علت کارکردن خود را یارى پدر اعلام کردند.

ریم و بى سرپرست نیستیم، ولى پدر زد کردند که ما پدر داگوید، فردى طمع کار باشد؛ از این رو به او گوشسخن مى

  ما پیر است و آمدن ما به میان اجتماع مردان، از سر اضطرار بوده است.

ر نظر دادند و اظهاشعیب پیامبر، فرزندان خود را چنان تربیت کرده بود که به راحتى در مسائل خانوادگى پیشنهاد مى )７

 کردند.مى

از این سخن  رسانى تو را بدهد.خواهد مزد آبپدر را رساند که او مى دختر شعیب از طرف خود دعوت نکرد، بلکه پیام )８

وگو و برخورد خود با جوان مصرى را مخفى نکردند و شود که دختران شعیب به خانه رفتند و ماجراى گفتروشن مى

(یا علم غیب نبوّت) دریافت که  تیزهوشیجریان جوان نیرومند و نیکوکار را براى پدرشان حکایت کردند و او نیز با 

تر برآمد و او را به خانه تواند فردى مناسب براى چوپانى یا دامادى او باشد؛ از این رو درپى تحقیق بیشاین جوان مى

   دعوت کرد.

 دشعیب پیامبر با دیدن موسی (ع) و ارزیابی شخصیت انسانی و اخلاقی او، ازدواج با یکی از دخترانش را به وي پیشنها )９

کند، با آنکه این امر خلاف مرسوم و عادت است. زیرا خواستگاري باید از طرف داماد باشد نه پدر عروس. این امر می
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کفو و و خود نیز دختري هممواجه شد دامادي شایسته و بااخلاق  که از نظر قرآن، آنجا که انسان بادهد نشان می

 ی کرده، با پیشنهاد ازدواج، مقدمات این پیوند را فراهم آورد.شایسته داشت، بسیار بجا و نیکوست که خود پیشدست

مهریه، از شرایط  )０１

اي است که خداوند بر عهده گرفتن و پرداختن آن را از سوي مردان لازم دانسته است. در اینجا شعیب ازدواج، و هدیه

اش به مدت هشت یا ده سال، آن را چون دانست که موسی (ع) مالی ندارد، با واگذاري مسئولیت اداره امور زندگی

 .و توجه به توان جوانان در ازدواج را به خوبی رعایت کرد گیريرفت و اصل آسانمتناسب با توان داماد خود در نظر گ

رعایت همین نکات، پیوندي مستحکم میان موسی (ع) و همسرش برقرار کرد و او نیز در پاسخ به محبت و بزرگواري 

  شعیب، به جاي هشت سال، ده سال به او خدمت نمود.

	***  

  لباس به همسران تشبیه	

  )187(بقره/ ...» هُنَّ لبِاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ «...

زن و شوهر، مانند لباسی براي همدیگر هستند. این تعبیر، نهایت ارتباط مادي و معنوى مرد و زن و نزدیکى آنها را به 

درباره مردان آمده درباره زنان سازد، زیرا همان تعبیر که یکدیگر و نیز مساوات آنها را در این زمینه کاملا روشن مى

  در تشبیه همسر به لباس، نکات و لطایف بسیارى نهفته است: هم آمده است بدون هیچ تغییري.

اي به برآوردن نیازهاي جنسی طرفین دارد. تامین نیازهاي غریزي تنها بر عهده زنان کاربرد کنایی لباس در اینجا اشاره .1

 ست.نهاده نشده، و بر عهده مردان نیز ه

مسر ه . لباسی که کوتاه باشد همان قدر بد است که لباس بلند.باید در طرح و رنگ و جنس مناسب انسان باشد لباس .2

  نیز باید کفو انسان و متناسب با فکر و فرهنگ و شخصیّت انسان باشد.

زن و شوهر کنار هم موقعیتی اند. ى زینت و آرامش خانوادهى زینت و آرامش است، همسر و فرزند نیز مایهلباس مایه .3

                       شود. اند، از این رو به آنها با احترام بیشتري برخورد میکنند که در گذشته آن را نداشتهدر خانواده و اجتماع پیدا می

  د.هاى یکدیگر را بپوشاننپوشاند، هر یک از زن و مرد نیز باید عیوب و نارسایىلباس عیوب انسان را مى .4

  د.رهانکند، وجود همسر نیز کانون خانواده را گرم کرده و زندگى را از سردى مىلباس انسان را از سرما و گرما حفظ مى .5

  گردد.ى رسوایى است، دورى از ازدواج و همسر نیز سبب انحراف و رسوایى انسان مىدورى از لباس، مایه .6

شود، هر یک از دو همسر نیز باید اخلاق و رفتار استفاده مىدر هواى سرد لباس ضخیم و در هواى گرم لباس نازك  .7

خود را متناسب با نیاز روحى طرف مقابل تنظیم کند اگر مرد عصبانى است، زن با لطافت با او برخورد کند و اگر زن 

  خسته است، مرد با او مدارا کند.

 اید دیگرى را از آلوده شدن به گناه حفظ نماید.انسان باید لباس خود را از آلودگى حفظ کند، هر یک از دو همسر نیز ب .8

سر و وضع مرتب زن و آراستگی و استفاده وي از زیورآلات و از طرف دیگر، آراستگی مردان به شکل رنگ کردن مو، 

هاي متقابل زن و شوهر زیبا و رعایت بهداشت و مواردي از این قبیل، باعث افزایش جذابیت استفاده از عطر و لباس

  شود.طبق روایات باعث تقویت عفت آن دو می ،شده
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  زنا و اثرات آن:

مسأله ارتباط نامشروع با زنان بیگانه یکى از موضوعاتى بوده که از دیر زمان در تاریخ بشر و ادیان الهى مطرح بوده و 

در دین یهود هم این عمل ممنوع اعلام شده است. و در مجموعه قوانینى که به  غالب مردم از آن بیزار بوده و هستند.

قتل مکن، زنا مکن، دزدى مکن، بر همسایه خود شهادت دروغ «مشهور است در تورات فعلى آمده است: » ده فرمان«

ر انجیل فعلى ممنوع شود و حتى با اینکه طلاق دو در انجیلهاى کنونى هم زنا عمل ناپسندى محسوب مى ...» مده و

 احکامنیز در اسلام  ،در مورد عمل ناپسند زنا .اعلام شده، ولى اجازه داده شده که زنان را به علت زنا کردن طلاق دهند

  سختى قرار داده شده است:

  . زنا کردن از گناهان کبیره است.1

براى کسى که با محارم خود زنا کند، رجم  . براى زناکار حدود کیفرى خاصى در اسلام قرار داده شده است. مثل قتل2

  صن.(همسردار) و صد ضربه شلاق براى زناکار غیر مح صن(سنگسار کردن) براى زناکار مح

  . ى نامشروع جنسى (زنا)، در قرآن کریم، در کنار شرك، قتل، و سرقت آمده استرابطه

و به زنا نزدیک مشوید، چرا که آن همواره زشت و بد راهى : )32بیلاً (اسراء/ إِنَّهُ کانَ فاحِشَۀً وَ ساءَ سَ وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى

  است. 

آور نزدیک نشوید، این تعبیر علاوه بر تاکیدى که در عمق آن گوید به این عمل شرمگوید زنا نکنید، بلکه مىآیه نمى

ا دارد که انسان ر مقدماتىغالبا  نسبت به خود این عمل نهفته شده، اشاره لطیفى به این است که آلودگى به زنا

چرانى یکى از مقدمات آن است، برهنگى و بى حجابى مقدمه دیگر، کتابهاى کند، چشمبه آن نزدیک مى تدریجا

بعضى گناهان به حدّى است که  جاذبه شود.اى براى این کار محسوب مىبدآموز، فیلمهاى آلوده و... هر یک مقدمه

زنا هم باید پرهیز کرد. گاهى یک نگاه، تلفن، نامه و  نزدیک شدن به آن هم خطر دارد. نه فقط زنا، بلکه از مقدّمات

  شود.هاى نامشروع مىى ارتباطتماس، زمینه

  اى از مفاسد زنا:گوشه

هاى مقاربتى و دلهره براى ها، فرزندان نامشروع، بیمارىخانهها، فرار از ها، خودکشىى بسیارى از درگیرىسرچشمه .1

  هاى آبرومند است.خانواده

  روند، میانشان انس و الفت عمیق و آرامش نیست.زناکاران چون براى شهوترانى سراغ یکدیگر مى .2

  داند.ى اطفاى شهوت مىداند، وسیلهزناکار، طرف مقابل را شریک زندگى نمى .3

. ى رحم استیل خانواده از طریق ازدواج و موجب به وجود نیامدن ارتباطهاى فامیلى و قطع صلهزنا، سبب کاهش تشک .4

  رغبتى به ازدواج را در پى دارد.چون باز شدن راه زنا، بى

رود. مثلًا گاهى چون ارتکاب زنا، بدون زحمت و خرج نیست، زناکار براى ارضاى هوس خود، به سراغ گناهان زیادى مى .5

  شود.زند و حتّى مرتکب قتل مىبى خود، به تهمت، ارعاب و دزدى دست مىبراى کامیا

ى بسیارى از مفاسد و جرائم است و مصداق روشنى آید، که زمینههویّت پدید مىدر جامعه، فرزندان نامشروع و بى .6

 براى فحشا است.
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  حجابپنجم: 

  

در فرهنگ ملل اسلامی که ناظر به پوشش شرعی حجاب، مفهومی برآمده از قرآن کریم و فقه اسلامی و ساخت یافته 

شود و به همین حجاب به اشکال گوناگون در فرهنگهاي مختلف دیده می. در مقابل نامحرم، به ویژه براي زنان است

شناسی است؛ اما بدیهی است که مانند هر پدیدة فرهنگی دیگر، ارزش سبب یکی از مسائل مطرح در حوزة انسان

شود، چنان روست. در حوزة ادیان نیز توجه به موضوع حجاب دیده مینگهاي مختلف با تنوع روبهمعنایی آن در فره

ه شود. ایرانیان باستان نیز نسبت بهایی از حجاب در دیگر ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیت و مسیحیت دیده میکه گونه

  .یافته است حجاب حساس بودند و در آداب دین زردشتی مضامینی در این باره بازتاب

 چند مقدمه:

بند و باري، امري نکوهیده و مضر به شخصیت فردي و اجتماعی انسان محسوب در میان تمام اقوام و ملل، هرزگی و بی .１

ا تقبیح اند آن رگرایی معروف. در تمام ادیان الهی بر این نکته تاکید شده است و حتی فیلسوفانی که به لذتشودمی

ها و رويهاي حسی بود، ولی علیه زیادهگراي پیش از میلاد با اینکه خواستار لذت، فیلسوف لذتچواند. یانگکرده

دهنده این این امر، نشان .60خاستها که از دیدگاه او و مکتبش، ویرانگر طبیعت انسان است، به مقابله برمیهرزگی

د. مهار کردن آن با توجه به سایر نیروهاي حد غریزه جنسی، سازگاري ندارهاي بیاست که فطرت انسان با آزادي

  لزوم وجود عفاف و حیا، اصل مشترك میان طرفداران حجاب و مخالفان آن است. انسانی لازم و مطلوب است.

در شریعت اسلامی براي پیشگیري از این انحراف، از یک سو حجاب و رعایت حریم از سوي زن و مرد توصیه شده و از  .２

 ترغیب شده است.سوي دیگر، بر ازدواج 

است. آنچه باعث  61وي نیست. بلکه نقطه مقابل هرزگی و تبرج پنهان کردنزن یا  نشینیخانهمنظور از حجاب،  .３

شود زن و مرد در صحنه اجتماع، نه به عنوان دو انسان، بلکه به عنوان دو جنس، رو در رو شوند، مذموم و ناپسند است. 

 نواده است.ارتباط جنسی تنها محدود به محیط خا

 توان به شریعت اسلامی نسبت داد امور زیر است:آنچه به عنوان پوشش زن می .４

a. (تا مچ) از مردان بیگانه بپوشانند. زنان باید اندام خود را به جز صورت و دو دست 

b. اي انتخاب شود که حجم و مدل و کیفیت لباس، دستور خاصی از دین وارد نشده، لکن باید به گونه در انتخاب رنگ

 بدن او مشخص نبوده و وقار و شخصیت او در مقابل مردان بیگانه محفوظ بماند.

c. باشد حرام نیست. اختلاط حرام آن است که در دو انسانزنان و مردان تا وقتی که در دایره معاشرت  62اختلاط 

 مطرح باشد. هاي جنسیجاذبهمعاشرت، 

d. .رعایت جانب احتیاط در موارد یاد شده امري پسندیده و نیکو است 

  

                                                           
 54اخلاق در چین و هند باستان، ص 60
  آرایش و خودنمایی زن براي بیگانه 61
  گوي زن و مرد و حتی شنیدن صداي زن نیز حکم اختلاط را دارد.وگفت 62
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  درباره دینی بودن حجاب: الف. شبهات

شود که حجاب و پوشش به شکل توصیه اي از ایرادهایی که در زمینه پوشش بیان شده به این نتیجه ختم میدسته

  اشته بلکه به نام دین تمام شده است.ي فعلی، ریشه دینی ندشده

  . آیا حجاب، ریشه دینی ندارد؟1

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ * لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بمِا یَصْنَعُونَ  قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى

جُیُوبِهِنَّ وَ لا  یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىیَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ 

  أَوْ بنَیإِخْوانِهِنَّ تِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بنَیلَیُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبنْاءِ بُعُو

وْراتِ عَ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلى أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَۀِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ 

-30(نور/  عَلَّکُمْ تُفْلِحُونَیَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَ النِّساءِ وَ لا 

 دا به آنچهتر است، زیرا خدیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند، که این براى آنان پاکیزه«به مردان با ایمان بگو: : )31

] فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زیورهاى دیدگان خود را [از هر نامحرمى«و به زنان با ایمان بگو: *  »کنند آگاه است.مى

خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که [طبعاً] از آن پیداست. و باید روسرى خود را بر گردنِ خویش [فرو] اندازند، و 

هرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان زیورهایشان را جز براى شو

نیازند ] بى] خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که [از زنیا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان [همکیش

ند تا ] نکوباى به زمیننند و پاهاى خود را [به گونهاند، آشکار نکیا کودکانى که بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نکرده

] به درگاه خدا توبه کنید، امید که رستگار دارند معلوم گردد. اى مؤمنان، همگى [از مرد و زنآنچه از زینتشان نهفته مى

 شوید.

ا خود رچشمان د که ندهآیه دستور نمیدو است. این  کردن و کوتاه کردن نگاهکمبه معناي » غض بصر« -

 کند.چرانی منع میببندند تا در راه رفتن دچار مشکل شوند! بلکه از چشم

کم کردن و کوتاه نمودن نگاه در برابر نامحرمان آن است که قلمرو نگاه کم شود؛ یعنى اگر انسان در حالت  -

د خود را کم کند رو شدن با زنان نامحرم، قلمرو دیکند، در هنگام روبهاى نگاه مىى گستردهعادى به منطقه

تا گرفتار نگاه حرام نشود؛ به عبارت دیگر از اندام و اعضایى که دیدن آنها حرام است، نگاه خویش را برگیرد 

 .و از نگاه خود فرو کاهد و خیره نظر نکند

روایت شده  (ع)در برخى احادیث اهل بیت  خود را براى نامحرمان آشکار سازند. زیورهاى مخفىباید نزنان  -

البته این گونه احادیث  بند است.بند، بازوبند و پاىکه مقصود از زینت مخفى زنان در این آیه، همان گردن

شود هاى زینتى مىچون لباسکند، ولى آیه شامل هرگونه زیور مخفى زنان، هممصادیق این زیورها را بیان مى

زنان  زیورهاى آشکاراحادیث آمده است که مقصود از  در گیرد).(که زیر چادر یا زیر لباس عادى قرار مى

بند، انگشتر و سرمه و مانند آن است و در احادیث دیگر آمده است که پوشاندن آنها لازم نیست، همان دست

البته فقهاى شیعه در مورد استثناى . صورت و دو دست زن است (که لازم نیست پوشانده شود) ،که مقصود

دارند و لازم است هر زن مکلّف در این موارد به فتواى مرجع تقلید خویش مراجعه  اختلاف نظر ،این امور

 کند.
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ه پوشانند (مثل مقنعشود که زنان سرخود را با آن مىبه معناى پوشش است و معمولًا به چیزى گفته مى خُمُر -

ى پیراهن است که به آن گریبان گویند و گاهى به معناى قسمت بالاى به معناى یقه جُیُوبو  .یا روسرى)

دهد که زنان روسرى خود را برگریبان یعنى این آیه دستور مى. شودسینه نیز که مجاور آن است، گفته مى

 ماند، پوشیده شود.خود بیفکنند تا گردن و قسمتى از سینه که معمولًا باز مى

اند و زنان حق دارند در برابر آنان حجاب خود را رعایت نکنند. این دوازده ازده مورد استثنا شدهدر این آیه دو -

شوهر، پدر، پدر شوهر، پسر، پسر شوهر، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، زنان (هم کیش)، : اند ازمورد عبارت

ل شهوانى نیستند و کودکان ناتوان هستند و طالب مسائ خانوادهرو بردگان (کنیز)، مردان کم خرد که دنباله

 که از امور جنسى زنان آگاهى ندارند.

توانند در برابر آنان حجاب خود را برگیرند، از مردان دنباله رو خانواده که میل شهوانى ندارند و زنان مى مقصود -

و یا  و معمولًا خدمتکار دیگران هستند. احساس جنسى ندارندخرد و سفیه هستند که همان مردان کم

 که میل شهوانى ندارند. خواجهو  خنثىپیرمردان و افراد 

 هاى آنان آشکار شود و صداى پابنددر این آیه بیان شده بود که زنان با زدن پا به زمین باعث نشوند که زینت -

نهایت باریک بینى و دقت اسلام را  این نکته ها) به گوش مردان برسد و شهوت آنان تحریک شود.(و خلخال

توان گفت که هر چند این مطلب یک مصداق تحریک شهوانى است، اما با الغاى خصوصیت مى. دهدنشان مى

 در برابر مردان نامحرم خوددارى کنند. آمیزتحریکزنان لازم است از هر گونه کار 

 

 وَ کانَ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبیِبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنى یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بنَاتِکَ وَ

پوششهاى خود را بر خود فروتر «اى پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: ): 59(احزاب/  اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً 

  شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیکتر است، و خدا آمرزنده مهربان است. گیرند. این براى آنکه

تمامی لباسهاي و لباسی است که  شودرد کل بدن پیچیده میگِ بر معناي پوششی فراگیر است که به، جلباب -

  .پوشاندرا می(مقنعه)  مارخِ دیگر از جمله

  

بقیه موارد نیز توسط روایات، به  .شودهاي پنهان از آیات استفاده میوجوب پوشش سر و گردن، بالاي سینه و زینت

علاوه بر آیات و روایات،  باشند.احادیثی که بر پوشش دلالت دارد بسیار زیاد بوده و قابل خدشه نمیآید. دست می

آن اختلاف نظر وجود  ها، بر لزوم پوشش زن، اتفاق نظر دارند، گرچه در برخی فروعتمامی فقهاي اسلامی از همه فرقه

  دارد.

  . آیا حجاب، مختص زنان پیامبر بوده است؟2

است و بر دیگر زنان مسلمان، پوشش و  مختص زنان پیامبراند حجابی که در آیات قرآنی از آن یاد شده برخی گفته

 باشند مانند:گویند که مخاطب آیات حجاب، زنان رسول خدا (ص) میحجاب لازم نیست. اینان می

o  ْرُ هُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَوَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُو... یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلاَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَکُم

.. .به شما اجازه داده شود... اید، داخل اتاقهاى پیامبر مشوید، مگر آنکه اى کسانى که ایمان آورده: )53(احزاب/  لِقُلُوبکُِمْ
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ر تان پاکیزهو چون از زنان [پیامبر] چیزى خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید این براى دلهاى شما و دلهاى آن

 .است

 :آیاتی که پیش از این اشاره شد، از جمله : بسیاري از آیات، عمومی است و اختصاصی به زنان پیامبر ندارد: مثلپاسخ

o َیْنَ أَدْنىَ أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَبِیبِهِنَّ  ذَالِکَ ایُدْنِینَ عَلَیهنَّ مِن جَلَ  نِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَقُل لّأِزْوَاجِکَ وَ بَنَاتِکَ وَ  أَیهُّا النَّبىِا ی 

آنکه  . این براىبیفکنندپوششهاى خود را بر خود «بگو:  زنان مؤمناناى پیامبر، به زنان و دخترانت و به : )59(احزاب/ 

 .شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیکتر است

  

  ر چند تار مو به جهنم بفرستد؟. آیا خدا بزرگتر از آن است که زنی را به خاط3

ها و بندگانش، مهربان و رحیم است و پندارند که خداي بزرگ که همه هستی از آنِ اوست، به انسانچنین می برخی

این سخن گرچه صورتی عامیانه دارد، اما  فرستد.نمی گاه زنی را به خاطر آشکار بودن چند تار مو یا ... به جهنمهیچ

هایی از سوي خداوند نیست و دیگران، دین خدا را سخت گیريکند که چنین سختنکته را مطرح می در واقع این

  اند!کرده و عرصه حیات را بر بندگان خدا، تنگ کرده

توان گفت خدا انسان را به خاطر ترك توان بر زبان راند یعنی می: این سخن را در مورد تمام احکام دینی میپاسخ

به ن ربا، چهار دست قمار، اچهار تا دروغ، دو تا غیبت، یک بار زنا، صد تومخواري، یا ا چند روز روزهچند رکعت نماز، ی

آیا این به مسخره گرفتن دین نیست؟  گري و لاابالی گري در عمل است.برد. نتیجه این سخن، نوعی اباحیجهنم نمی

 مساله اول، همان تمرد از فرمان خداست نه چند تار مو.

ز آن، مگر قرآن کتاب الهی و سخن خداوند نیست، آیا نباید به سخنانش گوش داد؟! آیا تهدیدهاي خداوند در گذشته ا

  کتابش قابل اعتنا نیست؟

از سوي دیگر، اگر خداي رحیم، زنی را به خاطر عریانی چند تار مو به جهنم نبرد، آیا این زن نباید خواسته مولاي خود 

  را محترم بشمارد؟

  

  درباره حجاب دینی:ب. شبهات 

دهد و در نتیجه، منطقی بودن و قابل دسته دوم از ایرادها با پذیرش دینی بودن پوشش، آن را مورد نقادي قرار می

  برد.پذیرش بودن آن را زیر سوال می

  تاریخ حجاب:

آید، از کتاب مقدس برمی دهد.حقیقت آن است که تاریخ بشر قبل از میلاد و پس از آن، پوشش زن و مرد را نشان می

در زمان ابراهیم (ع) نیز همین سنت  .انداختندبه صورت می روبنددر عهد سلیمان (ع) زنان علاوه بر پوشش بدن، 

در دورة دیانت یهود، پوشش سر و  .رایج بوده و نامزد اسحاق، ابتدا که اسحاق را دید، برقع (روبند) بر صورت انداخت

شعیاي شد. به روزگار ااي از پاکدامنی و نجابت محسوب میاي تثبیت شده بود که نشانهرانی به گونهمو در میان زنان عب

 رنگ شدن اینبیند و بیم مجازات در آن باره دارد، بینبی، یکی از مصایبی که اشعیا قوم یهود را بدان مبتلا می

ن مغرور اورشلیم را نیز محاکمه خواهد کرد. آنان با خداوند زنا«گوید: هاي پاکدامنی است. اشعیا در عبارتی مینشانه
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زنند. انگیز در میان جماعت پرسه میآورند و با چشمان شهوتروند و النگوهاي خود را به صدا درمیعشوه راه می

 .»1مو شوند. آنان را در نظر همه عریان و رسوا خواهد کردخواهد فرستاد تا بی خداوند بر سر این زنان بلاي گري

توان نشان داد هاي به دست آمده از پیرامون ایران میاز دورة پیش از مادها تا آستانۀ دوره هخامنشی، از خلال پیکره

النهرین و آسیاي صغیر) رواج داشته است. از پوشی نزدیک به چادر به خصوص در مناطق غرب ایران (مانند بینکه تن

دهد که در آن، زنها با ه است که جمعیتی را در حال پرستش نشان میدورة مادها، نقش برجستۀ کوهرنگان قابل توج

   .شودهاي دیگر هم دیده میاند، پوششی صرفاً براي سر، که در نمونهپوششی که بر سر دارند، از مردان قابل بازشناسی

اند. از قطعه فرشی به بودههاي مختلف، از مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان داراي پوشش نان ایرانی در دورهز

انداخته که حالتی مانندي روي سر میآید که زنان آن عهد، پارچه شنلدست آمده مربوط به دوره هخامنشی برمی

شد و کردند با شنلی که بر سر افکنده می. در عهد اشکانیان، زنان قبایی تا زانو بر تن می2شبیه به چادر داشته است

  شاهنامه نیز پوشش زنان باستان ایران را چنین وصف کرده است: .3آویختندمولا به پس سر مینیز نقابی داشتند که مع

  است:

  گوید:تهمینه در برابر رستم می

  نه هرگز کَس آوا شنیدي مرا    از پرده بیرون ندیدي مرا کَس

ر آن یونانی ـ رومی رسم ب النهرین و دنیايآید که براي بیشتر زنان در خاور نزدیک باستان، بیناز خلال تاریخ بر می

روند، بپوشانند. در یونان باستان نیز زنانی از طبقات بالا بایست مو و صورت بود که سر خود را وقتی از خانه بیرون می

همچنین  .شودنی دیده میلِهاي یونانی و به طور کلی هِپوشاندند و بازتاب این رسم در بسیاري از مجسمهخود را می

م اشاره کرد که در آن، کاربرد حجاب به زنان شریف محدود  13قی از آشور باستان مربوط به سدة باید به متنی حقو

  .آن منع شده بودند هشده بود و زنان بدکاره از استفاد

در اروپاي شرقی و در میان مسیحیان آسیایی، استفاده از روسري براي زنان در بیشتر قرنها رایج بود و بازماندة آن تا 

عنوان نشانۀ حجب ، براي زنان شوهردار مرسوم آن بود که به شود. در اروپا در طی قرون وسطیعصر حاضر نیز دیده می

  و حیا، موهاي خود را بپوشانند

 و حیاو  ،دهد که تمام انگیزه انسان از پوشش، حفاظت از سرما و گرما یا زیور و خودنمایی نبودهنشان می موارد فوق

  هاي پوشش بوده است.نیز یکی از فلسفه آزرم

  آیا زن غیر از هویت جنسی، هویت دیگري ندارد؟

شود به معناي آن است بر آن می شود مساله پوشش که درباره زن طرح شده و تاکید و توصیه فراوانگاهی گفته می

ا با اش رتواند به هویت واقعی خود برسد که هویت جنسیکه زن جز هویت جنسی، شخصیتی دیگر ندارد. و زمانی می

  پوشش حفظ کند. 

                                                           
 .17ـ16: 3اشعیا،  1
  115بنفشه حجازي، زن به ظن تاریخ، ص 2
  141همان، ص 3
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حجاب و پوشش تنها یک تکلیف است و نشانه یک خصلت و غیرقابل قبول است.  دیدگاه فوق، دیدگاهی افراطی: پاسخ

هاي انسانی دیگري از قبیل: دانش، خیرخواهی براي دیگران، بندگی و یعنی عفاف. در کنار این خصلت، ارزش انسانی

عبودیت پروردگار و... وجود دارد که براي زن و مرد یکسان است. اگر زنی پوشش کاملی داشت ولی از آگاهی و دانش، 

و یا در  گرفت،حق و حقیقت نبود، یا از مسیر عدالت کناره میورزید و یا تسلیم ها خیانت میبهره بود، یا به انسانبی

   برابر پروردگار، کُرنش نداشت، آیا شخصیت کامل انسانی خود را به دست آورده است؟ قطعا چنین نیست.

هاي دینی اگر کسی پوشش و حجاب را تمام شخصیت زن بداند به خطا رفته است و ارزشی را جایگزین همه ارزش

نظر کنیم، بلکه بدان معناست که آن را در جایگاه ست. البته این بدان معنا نیست که از حجاب و پوشش، صرفا ساخته

  خود بنشانیم.

 گونه کهاز طرف دیگر، تاکید اسلام بر پوشش زن، به معناي محدود دانستن هویت او در هویت جنسی نیست همان

توان گفت همان اندازه که بر یت جنسی مردان نیست. به جرات میتاکید بر پرهیز مردان از نگاه آلوده، به معناي هو

 .پوشی مردان توصیه شده استپوشش زنان تاکید شده، به همان اندازه بر چشم


